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 تقریظ

 
م استاد شبیر نوری که تحت عنوان )پدیده های که در 

سال شناختم( است را شاپا و با دقت  ۹۱اثر محی 

 مطالعه نموده اینک در این مورد نظر خود را پیشکش می نمایم: 

 ، مقررات و معیارهای نویسیند قواعد  ین اثر دریافتم کهبا مطالعه ا
ی
تا حد توان و معمول رعایت گردیده، گ

ح و بسط بسیار خوبی بوده و موضوعات بسیار عامیانه بیان شده که حتا کسابی که 
، ش 
ی
یعنی دارای مقدمه، معرف

 دارند به خوبی درک کرده میتواند. 
 سطح علمی پایینی

که میخواهید ادامه داشته باشد و به این زودی تمام نشود که   در اواخر مطالعه این اثر متوجه خواهید شد 

 این نشان دهنده جذبه ای است که در موضوعات وجود دارد. 

یم که با وجود تجربه و سن کم  در ادامه بعد از یک بار خواندن به سطح فکری بلندی استاد نوری بی مییی

 چگونه این پدیده ها را درک کرده است. 

وبی استفاده نکردند.  چنانچه در این اثر  تجربه ها و درک خودشان را به تحریر در آوردند، همانا از منابع بیر

 کلمات و جملات، اشتباهات تاینی و 
در متون اثر، در جریان مطالعه نکته های مختلفی مبنی بر تصحیح برخی

ه موارد برای ایشان خاطر نشان شده که با در نظر داشت حس ادب تمام آنها به تح ی گشاده غیر مل، شکیبابی و جبتر

 تصحیح نمودند. 
ً
 مجددا

 کانون علمی 
ی
در نتیجه با در نظرداشت نکات مثبت و فصح که در این اثر گنجانیده شده به نماینده گ

یک میگویم و به ایشان افتخار  روانشناسان نسل جدید انتشار این اثر را پیشاپیش به استاد نوری و تمام اعضاء کانون تیی

 خواهان انتشار این اثر هستم و از خداوند متعال برای استاد شبیر نوری مینمایم، 
ً
 در ت موفقیبنده شدیدا

ی
های بزرگ

 همچو کارهای علمی خواسته، صحت و سلامن  برایشان استدعا دارم. 

 

ام  با احیر

 سید حامد هاشمی

 مدیر اجرایی کانون علمی روانشناسان نسل جدید
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 با خواننده سخن  

 د خداوند بخشاینده و بی نهایت مهربان! به نام و یا

ه نوشته ی  م؟ا ایا میدانید که من این کتاب را با کدام انگیر

ی یک کتاب که  ههـ.ش( من دست به قلم زدم و ب ۹۲۲۰/۲۰/۹۰م ) ۰۲۰۲/۹۲/۲۰امروز به تاری    خ  نوشت 

  ۹۱که تا   از پدیده های استو فهمی  دانشمشبوع از 
ی
 ۹۱کتاب )پدیده های که در   در این. پرداختم مه اشناختسالگ

 ساله از  ۹۱سال شناختم( کوشش شده تا از درک و فهم یک جوان 
ی
ز پدیده های ا ،و پدیده های ان بیان شود  زندگ

ن با م که یک جوان ذهنش در ان مشغول میباشد و میخواهد یک تعریف به این پدیده ها داشته باشد.   شود بحث 

های را  ی ی این کتاب خواستم تا چیر
ام زیاد شد با  دانشو هر گاه  ،منهیچ وقت فراموش نک مه اشناختکه تا امروز   نوشت 

که فهم امروزی ام را به دیگران برسانم  ا اینو ب ،مقایسه نمایم و بیبینم که درک ام چقدر تغیر کردهام زمان  این دانش

 داخل شدمستحق ثواب شمرده شوم. این کتاب را من هنگامی مینویسم که به یک مرحله جدیدی 
ی
م یعنی ه ااز زندگ

ه ای فراوابی آغاز شد،  نر مرحله تحصیلات عالی )دانشگاه(، و راه ی  در علم روانشنای  شدم این سفر با انگیر
 سفر طولابی

ی نشانه اش این کتاب است.   که اولتر

 لیف این کتاب: أاهداف ت

 و فهم ام به دیگران( دانشثواب )رساندن  کسب• 

 هر جوانحل کردن معما های ذهنی • 

 و جستجو فکر کردنتشویق جوانان برای  •

ی حالا چشمت به طرف نوشته م است و با دقت میخوابی امید است که از متون های خواننده عزیز تو که همتر

ی و تعریف های این کتاب مستفید شوید و با ه این کتاب به همرایت همکاری کرده باشم.  ()قلم ام  ابزاری که دارممتر

ه و ساده استفاده شود تا مشکلی برای خواننده پیش نشده است و کوشش شده تا از کلمات عام فهم  زبان دری نوشته

پس  شناخت انسانها از هم متفاوت است و  ، تحلیلتفکر  و قسمی که هیچ انسان از اشتباه و خطا خالی نیست،آید. 

، تمام تعریف ها و اه نیستنوشته شده خالی از خطا و اشتب شناخت و تحلیل منی ناقصاین کتاب که توسط 

 کابی و دزدی ادبی در این اثر نمی باشد. توضیحات این کتاب از فهم، درک و تحلیل خودم میباشد و هیچ نوع  

ا  مبا احیر

 
 شبیر نوری
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 نامه نویسینده
ی

 زندگ

 

 در شهر گردیز ولایت پکتیا چشم بههـ ش ۹۰۰۲م برابر با ۰۲۲۲پسر عبدالبصیر نوری در سال شبیر نوری 

راهنر و  زد  علم کسببه   دستش در یکی از مکاتب شهر گردیز ا با حمایت فامیل هـ ش۹۰۱۲وی درسال گشود. جهان  

 در این دریا بی کران
به موفقیت های زیادی ش ا ، در مکتب با حمایت فامیل به خصوص پدرشد  یک سفر طولابی

 ۹۲الی  ۲ش از صنف ا ا استعداد و جرعتبو لایق ترین شاگردان مکتب شد و  دست یافت، وی یکی از فعال ترین

 مکتب 
ی
تبدیل به فعالیت نمود، وی در صنف ده بود که جمهوری اسلامی افغانستان منحیث مسول کمیته فرهنکی

 در افغانستان رخ داد  افغانستان امارت اسلامی
ی
، این انقلاب بر روحیه اکیر جوانان افغانستان به شد و انقلاب بزرگ

ه ورزی پدر و فامیل تاثیر منفی  ویشمول  ی  (کابل)از پکتیا به پایتخت افغانستان  شا به جا گذاشت. اما با سخنان و انگیر

ی بار از فامیلمهاجرت کرد، برای کسب علم  جدابی برای کسب علم و دانش بود این ش جدا شده بود اما ا وی برای اولتر

  بالا به مکتب یشور با شوق و  ویهمانا 
ی
و تا فراغت مکتب بسیاری از پدیده ها را ادامه داد خود  و فعالیتهای فرهنکی

افزود از جمله کمپیوتر، انگلیسی، ریاضیات، خود  علم و مهارتهایبه  دوره، وی در طول این و تجربه کسب کرد  شناخت

 .از مکتب فارغ گردید هـ ش۹۲۲۰، ش انجام در سال را آموختمروج و سایر علوم فزیک، کیمیا 

( را از زبان انگلیسی به زبان پشتو ترجمه Robin Hood)و  (White Fang)و أثر مهم نوری در دوره مکتب دو 

 نمود. 

برگشت و انجا در یکی از مراکز آموزی   شهر گردیز به تدریس ش از مکتب دوباره به خانه ا نوری بعد از فراغت

ی نمود زبان انگلیسی  .دست زد، وی همزمان با وظیفه اش امتحان کانکور را سیی

همانا در امتحان کانکور رشته های علوم انسابی )طب و با طب و علوم انسابی علاقه زیادی داشت  نوری

هـ ۹۲۲۰در سال  استادی در گردیز وی، بعد از هشت ماه و به رشته روانشنای  راه یافت را انتخاب نمود روانشنای ( 

در رشته روانشنای  به لیم و تربیه کابل به شهر کابل بازگشت و در دانگشاه تعدوباره برای کسب تحصیلات عالی  ش

 .به استادی و خدمت اش به مردم ادامه دادکنار دانشگاه و در  ، تحصیل پرداخت

ی و حالا سمسی  اول  سال شناختم(  ۹۱کتاب )پدیده های که در   این دانشگاه جریان دارد که وی به نوشت 

 تعریف نماید. ساله  ۹۱آموزی   دست زد تا از یک دوره 
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 مهمقد

 

، و همیشه کوشش میکند تا به پدیده های چهار در جستجوی معنا میباشد  اش یک جوان در مرحله جوابی 

، استبرای شان مبهم هم اما هنوز  هیا دید و  هشنید آن هیک تعریف داشته باشد، و پدیده های که در بار  خود اطراف 

 .تعریف نمایندشان تعریف علمی در نظر داشت میخواهند تا خودشان انها را بدون 

، جهان و پدیده های ان میباشند، حتا در این مرحله جو  ی نا اجوانان در تلاش شناخت زندگی نان کنجکاو هر چیر

میبینند. این عمل در اطفال هم دیده میشود اما انها دنیا را به   شده و تعریفاشنا را در ذهن خود به یک نوع اشنا 

های را تجربه کنند که تا حال تجربه نکردند و کارهای را انجام نګراییش خودشان میبنند. جونان کوشش میکن ی د تا چیر

 بدهند که تا حال انجام ندادند. این کنجکاوی در جوانان شایع است اما نه در تمام جوانان. 

ه.....(، پدیده های که برای   و غیر
ی )تقدیر، عشق، زندگی در این کتاب از جمله پدیده های که زیاد معروف است 

ی زیر بحثنو داری پند ن مبهم ماندن و  پدیده های که جوانا  .اندګرفته   قرار  صیحت است 

( و مطالعه تعریف این پدیده ها از روی تحقیقات علمی تعریف نشده بلکه از روی  درک، تجربه )روند زندگی

 شده اند. 

 .ه اش تعریف شدهپدیده ها نظر به کدام ترتیب خاصی عنوان بندی نشده و هر پدیده با پدیده های مربوط

معنا برای  یشما میتوانید از عنواین و محتوا های این کتاب استفاده کنید، و در صورت لزوم به جستجو 

 پدیده ها دست بزنید. 

ی که تا امروز یا  کوشش کنید تا به دیګران برسانید، در روند علم بخیل نباشید و   د هر ان چیر
ً
ګرفته اید لطفا

یک کردن نظریات تا  ن برای اصلاح درک تان مفید است. همچنان ش 

ی    ح شده است.   در این کتاب تمام پدیده ها با مثال های روشن و واضح تسر 

سد.  این  به پایان میر
وع شده و به تعریف زندگی امید است که از خواندن این کتاب  کتاب از تعریف تقدیر ش 

ین و   محتواهای ان مستفید شوید.  از  لذت بیی
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 تقدیر

 

تقدیر برای حیوانات ناطقه  و شنیدن تعریف های مختلف از تقدیر به این نتیجه رسیدم که:  جستجوبعد از 

  .مستقیم دارای چهاراهی ها است شک)انسان( 

نهایت چهاراهی است هر چهاراهی  تقدیر ما یک شک )جاده( مستقیم است که دارای بی  توضیح تعریف: 

تقدیر همه انسان ها توسط  .شدیم تقدیرمان به همان سمت میشودهر راه را که روان  دارای چندین راه دیگری است. 

ی است(، اما تقدیر مطلق نمی باشد و تغیر پذیر است.   خداوند نوشته شده )معتر

 عوامل تغیر تقدیر: 

 انتخاب ها• 

 هادعا• 

 اراده• 

انسان را به که میدانیم انسان حیوان ناطقه است و داری عقل میباشد که این قوه   یعنی قسمی انتخاب ها: 

ینی    از  نام بهی 
ی
ف کرد. این قوه بر علاوه از دیگر ویژه گ ف المخلوقات( مسر  که دارد صلاحیت   یها مخلوقات )اش 

ی هر دوو گذینه یکی را انتخاب کند یعنی یا سیاه یا  انتخاب را به انسان عطا میکند، یعنی انسان با این قوه میتواند بتر

ین اش را انتخاب کند.  .کندخرد را انتخاب  سفید، یا خوب یا بد، یا کلان یا  ی چندین ګذینه بهی   حتا بتر

یم تا بقیه راه را به ما روشن و تقدیر ما با برخورد با یک چهاراهی منتظر انتخاب ما میماند که کدام سمت میر 

ی انتخاب ما است    .تقدیر و آینده ما را روشن می سازد کهنماید، یعنی همتر

اب خوری برگذار وقن  یک انسان درو  مثال:  ازه یک اطاق را باز میکند و میبیند که در داخل اطاق محفل ش 

اب خورها یکجا شود و  ا است کهاست اینج اب آدم به چهاراهی تقدیر خود رسیده و باید انتخاب کند که ایا با ش  ش 

ود. تقدیرش به همان س کرد انتخاب  که بنوشد یا انجا را ترک کند و برود، انسان هر گذینه را   و بر آینده او تاثیر   مت میر

 ګذار میباشد. 
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ای خدا )اگر انسان صلاحیت انتخاب نمی داشت در روز جزا به خداوند میگفت  دلیلی مهم برای این تعریف: 

. اما خداوند در (تو برایم نوشته کرده بودی که در ان زمان و مکان گناه کنم یعنی من هیچ مقصر اعمال خود نیستم

ینی اه ای بنده ام من چرا به تو عقل داد)گفت   جوابش خواهد  م ایا من تو را عبث اه مخلوقات گشتاند از م چرا ترا بهی 

ی  . پس در انتخابهای خود (ماه را عبث خلق نکرد و هیچ کس خلق کرده ام، نخیر هرگز اینگونه نیست من هیچ چیر

د.  امون ما را نگیر  پیر
 محتاط باشیم تا افسوس و پشیمابی

 خداوند علم غیب دارد و از تقدیر ما اگاه است پس بر این هم قادر است تا در تقدیر ما تغیر بی و  :هادعا
 قن 

خداوند با  م یا دعا میکنیمیم و همرای خداوند مشوره )نماز استخاره( میکنیو آورد یعنی وقن  که با چهاراهی مقابل میش

در دعا خواسته  مان یا برای می که در دعا خواستیخیر را به سمت درست هدایت میکند و یا همان  ما دیدن چهاراهی 

( را از خدا خواسته باشیم ګیا هن .میشودشده  ین راه )خیر
امی که پیش از برخورد با چهاراهی دعا کرده باشیم و بهی 

 پس همیشه دعا کنید برای خود و عزیزانتان. خداوند همان را نصیب ما میګرداند. 

ما در ذهن خود طراخ کردیم، یعنی وقن  ما برای انجام یک کار در ذهن  مان پلان است کههاراده  :اراده

و این اراده بالای تقدیر ما خیلی تاثیر گذار است،  انجام دادن همان کار را کردیم ارادهخود پلان جور کردیم در حقیقت 

و   ارادهیعنی پیش از این که به چهاراهی برسیم  ر ما هم کوشش میکند به همان م همانا تقدییکردیم که به این سمت میر

وم  طرف برود.  )انتخابت( رسیدی بدون اینکه انتخاب کنی  و گناه میکنم وقن  به چهاراهی هرگاه اراده کردین که انجا میر

 آمده انتخاب راه گناه است پس شما نظر به اراده تان عمل میکنید و ان گناه را انجام میدهید. که از انجا بروی ذهنت 

 تا به همان سمت رهنمابی شوید. پس همیشه ارا
ی  ده و نیت کارهای سودمند و نیک را داشته باشتر
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 بخشش خواستر   بخشیدن و

 

کار بزرگ دلان و سخاوت مندها است، وقن  که ما انسانها از اشتباه و خطا پاک نیستیم و خود   بخشیدن: 

نیم. اهات مردم بخشیدن را فر تبیم، پس چرا بر اشو ما مرتکب گناه میش ی  اموش میکنیم و دست به غرور میر

هر کس که میبخشد، بخشیده میشود کوشش کنید قلب سخاوت مند داشته باشید، هنگامی که ما از اشتباهات مردم 

 پس همیشه قلب بخشاینده داشته باشید. . چشم پوی   میکنیم همزمان خداوند از اشتباهات ما چشم پوی   میکند

 :  مرتکب اشباهات و یک کار دشوار ام بخشش خواستر 
ی
ا با نتیجه لذت بخش، تمام انسانها در زندگ

 خطاها میشود گاهی قصدی و گاهی هم سهو 
ً
د، و هنگامی که  ا  و افسوس بی مییی

، اما بعد از درک اشتباه به پشیمابی

ی میکند با غرور داخلی اش مقابل می شود و اجاز  ی را دریافت نمی کند ه اکوشش بخشش خواست  ی معذرت خواست 

که گفتیم کار دشواری است، اما وقن  بالای غرورش غلبه میکند و طلب بخشش میکند متوجه میشود که یک   سمیق

ی باید بالای غرور خود غلبه کنیم و هر چه زودتر این بار  .نوع سکون و ارامش احساس کرده برای بخشش خواست 

ی کنیم.  ی را از شانه های خود پایتر  سنگتر

 بر نادابی یا قصدوقن  یک انسان بناء  مثال: 
ً
دست به دزدی بزند اگر خی مال کم هم باشد، باز هم اگر در  ا

وجودش قوه بنام وجدان هنوز زنده مانده باشد احساس افسوس و پشیمابی میکند، ولی غرورش اجازه نمی دهد تا برود 

ابل بخشش میخواهد و از کسی که دزدی کرده بخشش بخواهد، اما هنگامی که بر غرورش غالب میشود و از طرف مق

ی از شانه   هایش دور شده. و سایر مثالها.... متوجه میشود که احساس سکون پیدا کرده و فکر میکند که یک بار سنگتر

ی یک عملی  لذت بخش و ارام بخش میباشد. است که ثمره اش  پس در نتیجه بخشیدن و بخشش خواست 
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 (وجدانقوه خوب )

 

 انسان میباشد که اکیر  ای دروبی ه وجدان یکی از قوه
ً
نامیده میشود این قوه در انسان های  (قوه ای خوب)به  ا

قوی در بعضی ها ضعیف است و در بعضی ها ده است، مُر یعنی در بعضی ها  مختلف به گونه های مختلف میباشد،

 است. 

ی گناه ما باشد از داخل یک قوه   و وقن   اراده یک گناه را میکنیم هنگامی که خوب نیست ) میکند ندا که اولتر

که کار   میکنیمباز بعد از گناه احساس افسوس  م،دهیجام مینهمان گناه را او  میکنیموقن  با این قوه مبارزه  ده(انجام ن

ند وجدان شان با قوت مقابله میکند اما با تکرار گناه وجدان  ی  که به بار اول به یک گناهی دست میر
این قوه است، کسابی

ود تا  د، با مردن این قوه انسان نمی تواند به اسابی با گناه مبارزه کند. ضعیف شده میر  اینکه بمیر

ی که ا طفولیت یک کار را خوب و یا بد پنداشته  ز البته هر انسان کارهای مختلف را گناه می شمارد. کسابی است 

ی  وجدان شان نظر به کارهای که از طفولیت ان را منحیث گناه شمرده اند عکس العمل نشا ،اند  ن میدهد. کسابی است 

اب ی وجدان انها در برابر اینها عکس العکه از طفولیت آموخته اند که نوشیدن ش  ه... بد نیست  ل م، یا دزدی کردن یا غیر

 نشان نمی دهد. 

به حالت ګفته میشود که بعد از ګناه کردن به ما رخ میدهد، هنګامی که قوه خوب زنده  عذاب وجدان: 

امون ما میشود، و به مرور زمان در اکیر اوقات ما را عذاب میدهد و  باشد بعد از هر ګناهی یک  خیلی شدید پیر
پشیمابی

ان میکنند یا از طرف مقابل طلب بخشش   که ګناه خود را جیی
ی استیم. کسابی فکر میکنیم که بدترین انسان در روی زمتر

. حتا اګر این ګناه در حق کداممیکند از این عذاب رهابی پیدا میک ی سان هم نباشد و در مقابل امرهای خداوند باشد، ان تی

 باز هم میتانیم از خداوند معذرت بخواهیم. 

ولی وجدانش مخالف این کار اش میباشد و همرای این اراده یک انسان به بار اول اراده دزدی میکند  مثال: 

امونش یک احساس با همه این مبارزه انسان ان دزدی را انجام میدهد، بعد از دزدی  اش مبارزه میکند   قوی پیر
پشیمابی

سد که دیگر کدام مانع بارها ، میشود، اما هنگامی که انسان بارها  پیش از دزدی کند و با وجدانش مبارزه کند وقن  میر

یا است و فعالیت نمی کند، این زمان است که وجدان یا خیلی ضعیف شده  بعد از دزدی از داخلو یا افسوس دزدی 

 هم  
ا
ی ر  کامل  پس لطف .است فتهاز بتر

ً
 این قوه ای خوب را نکشید و خود را اسیر گناه نسازید.  ا
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 عادت

 

 محیطها، اشیا و یا پدیده های انسانذهنی است که از انسان صادر میشود، ذهن انسان با  پدیدهعادت یک 

 ش عادت میکند. ا

 بیا هم اختیاری،  و  اما این عادت یا غیر اختیاری میباشد 
ً
خواهیم با انسانها، اشیا و یا پدیده ها شاید ما قصدا

 اوقات این عادت کردن غیر اختیاری میباشد. 
 عادت کنیم اما اکیر

عادت کردن یک فرآییند مفید هم است چون به انسان قدرت سازګاری به محیط و پدیده های ان را میدهد، 

ه... که بد  ون ان با محیط سازګاری کرده نمی توانیم. مثل: عادت کردن با ش و صدا، عادت کردن با اصول جامعه و غیر

پدیده ها و انسان های محیط اش میکند و چون انسان را وابسته به  عادت کردن یک فرآییند مصری هم است

فت میشود.  مثل:  آزادی انسان را صلب میکند، که این کار باعث متوقف شدن و یا کند شدن سفر اش در راه پیسر 

وب، عادت با تیلف ه.... عادت با مسر   ون و غیر

انسان یا این قانون برای عادت کردن به یک  من عادت را زیر بری  قرار دادم تا به قانون عادت معتقد شدم. 

وی هروز  ۰۹ قاعدهاز  پدیده  ۰۹مدت  پدیده ایانسان یا انسان با یک  که یک  هنگامی قانونمیکند که بر اساس این  پیر

د.  د. ذهن ما با و همچنان برای ترک کردن یک عادت هم این قانون صدق میکن روز در ارتباط باشد با ان عادت میگیر

 مفید عادت کنیم.  پدیده هایپس کوشش کنیم با . میکند که زیاد همراه ما در ارتباط باشدها یا انسانهای عادت  پدیده
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 هدف

 

د، این پدیده باعث میشود تا انسان کار و  هدف پدیده ای است که ذهن برای انجام کارها در نظر میگیر

 فعالیت کند و ساکن نباشد. 

اگر هدف نمیبود شاید ما مجبور به انجام دادن اکیر کارها نمی شدیم، هر انسان به یک نحوی هدف دارد اما 

میکند و بعضی ها درک نکرده اند که چرا کار و فعایت میکند، یعنی  فعالیت هبعضی ها این را درک کرده اند که برای چ

 ود را نشناخته اند. هدف خ

 میکند چون بعد از انجام این کارها خود کسابی که هدف 
ی
را درک کرده اند به کارهای خود به درسن  رسیدگ

سند(، اما کسابی که بدون درک کردن هدف شان فعالیت میکند هرگز از کار   برایشان پاداش داده میشود )به هدف میر

 د چون خیی ندارد که بعد نکردن لذت نمی بر 
ا
پاداش  از انجام این کار برایم چه پاداش در نظر گرفته شده است یا اصل

 یا آنها هیچ فعالیت نمی کنند چون هدف ندارند.  ،دارم یا نه

کوشش میکند تا  ، او  هنگامی که به یک کودک میگویم که اگر گریان نکند برایش چاکلیت داده میشود  مثال: 

ی طور   گریان نکند و مستحق چاکلیت شود اینجا بس کردن گریان کودک به منظور بدست آوردن چاکلیت بود. همتر

 انجام دادن کارهای ما و شما هم برای بدست آوردن پاداش )هدف( است. 

ی هدف است که باعث نظم در کارها و فعایتها میشود.   همتر

 :مراحل بدست آوردن هدف

 رها برای ما در نظر گرفته شده. یعنی درک کردن پاداش که بعد از انجام این کا شناخت و درک هدف: • 

 شناخت فعالیت های که برای رسیدن به هدف ما را یاری میکند.  شناخت راه ها: • 

ین فعالیت و کار.  انتخاب راه: •   انتخاب بهی 

 انجام دادن ان کارها و فعالیت های را که انتخاب کردیم.  رفتر  در ان راه: • 

 در ان کارها به ما پیش میشود.  رفع کردن هر نوع مشکل که دور کردن موانع: • 

 آوریم.  و بالاخره پاداش خود را بدست می رسیدن به هدف:   •
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ی به یک منطقه اول منطقه را مشخص میسازیم  مثال:  ی به )شناخت و درک هدف( برای رفت  بعد راه های رفت 

ین بعد  )شناخت راه ها( انجا را پیدا میکنیم ی  بعد در ان راه حرکت میکنیم راه()انتخاب  راه را انتخاب میکنیم بهی  )رفت 

بعد میبینیم که در منطقه که  )دور کردن موانع( با موانع ها مواجع میشیم و ان را از ش راه پس میکنیم در ان راه(

 .)رسیدن به هدف( مشخص کرده بودیم قرار داریم

 خود هدف دارد و هر کار ما برای رسیدن به ان اهداف است پس
ی
بهی  است که هدف خود را  هر کس در زندگ

 ان را بدست بی 
 آوریم.  شناسابی کنیم تا به آسابی
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 الگو

 

الگو پدیده ای است که هدف یا فعالیتهای مان متاثر از آن باشد، ما همه ما الگوهای داریم که شناسابی نشده 

 ان الگوها مستقیم
ً
 بالای انسان تاثیر گذار است. الگو  بالای هدف و کارهای مان تاثیر گذار است.  ا

ی
 در هر حالت زندگ

هنگامی که یک محصل طب برای هدفش )داکی  شدن( کار میکند، یک داکی  موفق را که با انجام دادن  مثال: 

 شده منحیث الگو قرار میدهد همانا فعالیت های این محصل تحت تاثیر 
یک سلسله فعالیتها )درس و کوشش( داکی 

د و کوشش میکند همان فعالیت های داکی  را انجام دهد تا یک داکی  موفق شود، یر میگقرار کی  فعالیت های همان دا 

 اینجا اثر الگو بالای رفتار و فعالیتهای محصل بود. 

است و  داکی  اما شاگرد مکتب پیش از این که یک رشته را انتخاب کند میبیند که در جامعه اش یک نفر  مثال: 

ام  را منحیث الگو انتخاب میکند و میخواهد تا در آینده  داکی  مردم است پس همانا شاگرد همان خیلی مورد قدر و احی 

 موفق باشد، اینجاست که الگو بالای هدف تاثیر گذار بود.  داکی  یک 

ی یا هر کسی باشد، الگو نظر به انتخاب به دوو نوع میباش  .دالگو میتواند هر چیر

 

ین  الگوی است که بالای رفتار  الگوی خوب:  تاثیر مثبت و خوب داشته باشد و شما را به راه خوب سوق دهد. بهی 

)ص( است، که اگر ما فعالیتهای مان متاثر از آن جناب باشد سعادت این  ت محمد مصطفی الگو شور کاینات حصری

 دنیا و آخرت را بدست خواهیم آورد. 

 

د و شما را به راه بد سوق دهد. بدترین الگو کسابی الگوی است که بالای رفتار تاثیر منفی و بد داشته باش الگوی بد: 

 هستند که شما را از راه حق منحرف سازد. 

ی و کوشش کنید الگوهای که غیر ارادی انتخاب کرده اید شناسابی  پس در نتیجه در الگو برداری محتاط باشتر

 نماید. 
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 عشق

 

 به این نتیجه رسیدم که: ای  یف های مختلف از نظر جامعه شنای  و روانشنبا شنیدن و دیدن تعر 

عشق پدیده اکتسابی  ورزیده میشود، ارادی و گاهی هم غیر ارادیانسابی است که گاهی عشق یک پدیده ای 

 عشق را میتوان حس کرد.  .از تولدش با این پدیده میباشدهر انسان ه نیست بلک

ولش تا هنگامی که به درجه کورکورانه عشق یک رابطه قلنی است  ،  نرسیده باشد در دست عقل استاما کنی 

 اما عشق واقعی دایمی میباشد. عشق هیچ وقت احساس نیست چون احساس به مرور زمان نا پدید میشود 

 .ماکرددر اینجا ذکر   را  دوو نوع اشمن عشق زیاد انوع دارد که  انواع عشق: 

 عشق واقعی 

  غیر واقعیعشق 

  کهزیده شود  ور  کسیگفته میشود که به یک    به عشف   عشق واقعی: 
ا
درک کرده  عاشق ان را کامل

ام داشته باشد  باشد  اول انسان با سخن  عاشق میشود عشق واقعی دایمی میباشد و  ،و به معشوق خود احی 

انسان حتا نمی  ارادی میباشد غیر بعد تا ابد عاشق میماند گر چه معشوقش نباشد. عشق واقعی اکیر اوقات 

  ،فهمد چطور عاشق شد چرا عاشق شد 
ا
یش توجه داشت درک کند عشق ابر  اما وقت معشوقش را که قبل

سند.  اش محکمی  میشود، عاشق واقعی به یک جنبه از معشوق توجه و اینها اکیر اوقات از عشق ورزی میی 

ام نمی کند  ، عشق رابطه ای قلنی با معشوقش دارد قلب و تمام وجود معشوق توجه میکند و به  بلکهاحی 

عقل و فکر پخته دارد این عشق اکیر اوقات در افراد که  محبت شدید و الفت خاص میباشد.  واقعی همراه با 

 دیده میشود. 

  که عاشق ان  ورزیده شود  کسیبه عشق گفته میشود که به یک   :غیر واقعیعشق 
ا
درک  را کامل

ام کامل به معشوق اش نداشته باشد  نکرده باشد  و دایمی نیست به یک مدت میباشد  غیر واقعی، عشق و احی 

که این عشق اکیر اوقات در جوانان که سن شان کمی  از  ،به مرور زمان حتا فراموش میکنیم عاشق کیها بودیم

 است رخ میدهد  ۰۹
ی
، این عشق اکیر وقت ارادی ، در این عشق انسان خیلی به راحن  عاشق میشود سالگ

اینها  یر اوقات قصدا میخواهد عاشق باشن،اینها اکخودش انتخاب میکند که عاشق گ شود و انسان میباشد 
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ه.... بخش از معشوق توجه میکند مثل اندام، سخن، چشم، قوارهاکیر اوقات به یک  انها از ، جنسیت و غیر

ی اما وقن  با معاشق و  فاصله ها   نمی ماند نزدیک میشوند دل شد میشود و دیگر عشف   همعشوق است 
 
 .باف

 

این لحظه را را درک میکند یا میفهمد که معشوقش هم عاشق او است هنگامی که عاشق این  ذت عشق: ل

 من لذت عشق مینامم. 

 

 محبت

است که پیش از عشق و در  و علاقه خوش امدنشق به وقوه میپیوندد، محبت است که پیش از ع احسای 

که اشد. هنگامی  همراه با محبت شدید میب، هر محبت همراه با عشق نیست ولی هر عشق واقعی هنگام عشق میباشد 

 
ا
که ان درک کنیم کم، کم احساس محبت پیدا میکنیم   ما به یک نفر توجه بیش از حد میکنیم قبل از این که ان را کامل

ی خوش امدن و علاقمندش شدیم، انسان خوش ما امده ، محبت آهسته آهسته به مرور محبت است و علاقه همتر

 میماند اط مان با زیاد میشود اما اگر گاهی ارتبو ارتباط زمان 
 
ود، اما  فرد مقابل قط شود محبت تا زمابی باف ی میر و از بتر

 منجر به عشق میشود.  د اگر ارتباط و توجه ادامه داشته باش

 

 الفت

هنگامی که ما ، الفت بعد از محبت و عشق پا به عرصه میماند، پدیده نردیک به عادت است ولی با تغیر شکل

 به وجود میباشیم یزیاد داشته خود توجه و ارتباط به معشوق 
ی
  ک نوع دلبستکی

ی
ی الفت است، این دلبستکی آید که همتر

ه... میتواند به یک جنبه از معشوق باشد م اما این  و یا هم میتواند با وجود معشوق باشد. ثل خنده، رفتار، کلام و غیر

 
ی
وق اش نمیتواند همیشه با اون در معشرد چون عاشق واقعی این را باید درک کند که ذباید از حد خود نگدلبستکی

د پس عاشق هیچ وقت باید به گونه  میارتباط باشد حتا اگر تا اخر عمر هم باشد باز هم مرگ  آید و معشوقش را مییی

 یا دیگر مریضی های روابی و جسمی شود. الفت نداشته باشد که در نبود معشوقش 
ی
 دچار افسردگ
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 انسانبوی 

 

مادر اولاد خود را از بویش میشناسد، آیا انسان همچو بوی دارد که از هر  یاد شندیم که تمامی ما این جمله را ز 

 ؟کس متفاوت باشد و حتا منجر به شناخت آدم ها شود 

یکی بلکه بوی معنوی، بوی معنوی در این بخش میخواهم بگویم که همه انسان ها  ی بوی دارند اما نه بوی فیر

ش را حس اخود را درک کرده باشد و ان را از قلب دوست داشته باشد وجودانسان معشوق واقعی  هنگامی کهیعنی 

 میکند. 

ز بوی عطر یا بوی دیگر ه جببوی نمیدهد  د هر چه بدنش را بوی کنی وید با یک انسان نو رو برو میشوقن  

ها  ی گامی که یک یعنی هن است مادرش چطور میگوید که من او را از بویش میشناسم، این بوی معنوی ید پس میگوی ،چیر

یا ان را با چشم های بسته بغل کند هم میتواند حس کند که در انجا حاضی است اش را حتا نبیند معشوق واقعی انسان 

 .باشدمیفهمد که در اغوش معشوقش است البته معشوق که به معنا واقعی و کامل درک شده باشد یعنی عشق واقعی 

حس میکند و شناسابی دروبی وجود دارد که ان را  قوهک ی هاین بوی معنوی توسط بینی حس نمی شود بلک

( بغل میکنی کند، هنگامی که مادرت را  می بوی ان را حس میکنی و با چشم های بسته )یعنی هیچ از وجودش اگاه نیسن 

 اصطلاح عام بوی نامیده شده.  هباین حس داخلی میگوبی مادرم است، 
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 دوسنر 

 

ی پدیده ای اجتماعی است که  وع میشود  با ارتباط داشت   ، دوسن  ها اکیر ش 
ً
وع میشود  ا  با شناخت و درک کم ش 

زیاد باشد یعنی . اما دوسن  ها میتواند به محبت و الفت کم، کم همراه میشود و گاه، گاهی تبدیل به عشق میشود بعد 

 میباشد.  متعدد کم و میتانیم زیاد انسانها را دوست داشته باشیم اما عشق با افراد  

 دوست ها اکیر 
ً
اما محبت در دوسن  غیر  ارتباط برقرار کنیم،کیها   ا انتخابی میباشد یعنی انتخاب میکنیم ب ا

 ، یعنی با کسابی که زیاد ارتباط داریم محبت پیدا میکنیم. آید  ارادی به وجود می

 دوو نوع میباشد. به نظر من دوسن  ها به  انواع دوسنر ها: 

 دوسن  های با هدف 

  های بی 
  هدفدوسن 

به دوسن  های گفته میشود که ما برای رسیدن به یک هدف به ان  دوسنر های با هدف: 

ه... که بخاطر  ورت داریم، مثل دوسن  با همکاران، دوسن  با همسایه ها، دوسن  با همصنفیانضی  و غیر

واقعی است اما   این دوسن   ها انتخابی میباشند. رسیدن به اهداف اجتماعی با انها دوست میشویم، این دوسن  

 رسیدن به هدف است. کوتاه مدت، انتحا اش 

 های یی هدف: 
ما ان را برای رسیدن به هدف انتخاب به دوسن  های گفته میشود که  دوسنر

انسان، دوسن  با کسی که عاشقش استیم، خود، دوسن  با فامیل، دوسن  با ثل دوسن  با نکرده باشیم، م

ه... این دوسن  ها برای بدست آوردن هدف مشخص انتخاب ما را دوست دار کسابی که دوسن  با   ند و غیر

راحت و خوش ارتباط با انها انتخاب شده اند یا هنگامی که با انها میباشیم  لذت بردن از برای  بلکهنشدند 

 .پایدار و دراز مدت میباشدو این دوسن  ، میباشیم
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 هدایت

 

ورت به هدایت و رهنمابی   به معنا رهنمابی میباشد که هرگاه ما راه را 
گم کنیم یا به دنبال راه درست باشیم ضی

 .قرار دهم، اینجا میخواهم هدایت الهی را زیر بحث داریم

 میتواند بنده هایش میشود این رهنمابی به رهنمابی گفته میشود که از طرف خداوند به  هدایت الهی: 

یکی باشد  ی یکی. یا هم غیر ففیر ی  یر

یکی:  به بنده هایش رهنمابی میکند یعنی با  وسیله هاهدایت گفته میشود که خداوند با به  هدایت الهی فیر 

به راه راست شما را هدایت میکند همه ایشان از جانب خداوند برای انسان ها ارسال پیامیی ها یا کسابی دیگری که 

 و هدایت شوند. رهنمابی  وسیله فرستاده شدند تا یک

به بنده هایش ای وسیله گفته میشود که خداوند بدون کدام انسان یا به هدایت   هدایت الهی غیر فزیکی: 

هدایت و رهنمابی میکند این نوع هدایت را انسانهای کمی حس میکند و ازش استفاده میکند، خداوند برای هر انسان 

که یاد از خدا  واقع ای روبرو میسازد  در زندگیش حداقل یکبار موقع و فرصت هدایت را میدهد، یعنی یا او را به یک 

، حتا هنگامی که کند و بفهمد که راه حق و درست کدام است یا از درونش یک ندا میشود که راه حق را انتخاب کن

سد خداوند انسان به چها از یک طریق به او هدایت و راهنمابی انتخاب درست را میکند اما  راهی های تقدیرش میر

 راه اشتباه میشود.  راهنر و کسابی که متوجه ان نمی شود اشتباه میکند 

راهنمابی نشده بود یا من اگاه نبودم خداوند  من بگوید که بههرگاه انسان در روز محسر  در حضور خداوند 

راه ای بنده ام من برایت هزاران فرصت هدایت فراهم کردم اما تو انقدر گمراه شده بودی که متوجه )خواهیم فرمود که 

د و دیگر متوجه هدایت های نمی شود ان زیاد در گناه غرق ، یعنی هرگاه انس(درست نمی شدی یکی قوه وجدانش میمیر

 این رو میتانیم رحم خداوند را ثابت کنیم. از  پسشود که از طرف خداوند به او داده میشود. 
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 تجربه

 

 خود کسب میکند روند است که انسان در ای اینجا منظور همان تجربه 
ی
لابی انقدر ، ما زیاد شندیم که فزندگ

 فایده دارد.  همیشود و چرقم کسب  هچ ،است هحالا اینجا میبینیم که تجربه چ کم تجربه استیا فلابی   دارد  تجربه

دیمتجربه همان  ،خوب  است که تا امروز طی کردیم و به حافظه سیی
ی
، تجربه پدیده ای اکتسابی سفر زندگ

، هنگامی   ی تجکه است نه ذاب  مقابل شدن با نور است از همان روز روند کسب او ی ربه طفل نو تولد میشود اولتر

وع میشود  وع میشود، و انسابی  ،تجربه ش  ی ش  ی هم بنامیم یعنی روند آموخت  که زیاد اموخته   میتوانیم تجربه را اموخت 

ی افراد در کسب تجربه این است که  باشد )تجربه کسب کرده باشد یک  کسابی که با ( با تجربه نامیده میشود، فرق بتر

زد، مثل کودک اگر کودک یک بار به بخاری دست بزند و یا ان را می آموزد و یا هم نمی آمو پدیده رو به رو میشود 

ی دیگر هرگز به بخاری دست نمی زند اما   یعنی تجربه کرد که بخاری گرم میباشد کودکبسوزد  های که ان را اموخت 

ی  ند کودکابی که نه آموخت  ی ی که زیاد عمر دارن اما هنوز هم انها را با تجربه ، یعنی  دوباره به این کار دست میر کسابی است 

ها  ی ی عمر کم بسیار چیر
ی که با داشت  ی اما کسابی است   نه آموخت 

ی
ی از زندگ ی ی و از هر تجربه  نمی دانیم چون چیر را آموخت 

ی اینها را با تجربه میدانیم.   خود یک درس گرفت 

این حالت را تجربه کرده باشد دیگر کوشش نمی کند بی شد و اگر کسی یک بار موتر را تکر کرده با مثال: 

ی که با یک بار تکر کردن نمی آموزند و احطیاب  کند و همیشه مواظب موتروابی خود میباشد  دوباره اما کسابی هم است 

 .بی احطیاب  میکند

 
ا
ی را عمل  که یک چیر

 از انهابی می کسابی
ه ان را تجربه نکرده، مثل  که هیچ گافهمند   تجربه کرده صد مرتبه بهی 

را  سفر در طیارهخوب میتواند حالت  ننکرد سفر کرده باشن نسبت به کسابی که هیچ   در طیاره سفر یک بار کسابی که 

 .توضیح دهد

 که با تجربه آموخته شود بهی  از ان است  
ی
ی    ح دهد اکیر امور زندگ ، اما این نظریه از خود که یکی برایتان تسر 

ب المثل پشتو میگه )  نقد هم دارد قسمی په خپل ځان تجربه   ، او بی عقل بی  يله نورو زده کو  هوښیار بی  که یک ضی

خود تجربه میکند،  یو بی عقل )کم هوش( ها بالا می آموزند  ان( یعنی انها معتقدند که هوشیارها از تجارب دیگر يکو 

اما کسابی که ن پدیده را غلط بشناسند کسابی که از تجارب دیگران می آموزند شاید ااما من اینگونه میگویم که  

ی  ی است.   د یا هیچ نمی آموزن د نز یا می آمو خودشان تجربه میکتی  که بهی  از غلط اموخت 
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ی که ما تمام عمر ما در کسب تجربه تیر شد 
 هخی وقت ان را استفاده کنیم یا چ پساکیر مردم به این باور است 

ود فایده کرد به ما، اما انها از این بی خیی ا  امروزی اش با تجارب قبلی پیش میر
ی
گذشته تجربه    ر یعنی اگر دند که زندگ

 امروزی اش 
ی
  به این گونه که است نمی بود کسب نمی کرد حالی این زندگ

ا
 زنده نمی بود.  یا اصل

 
ا
با یک تجربه کرد چون اکیر پدیده ها حتا  اما در اخر میگویم که ما نمی توانیم بگویم که هر پدیده را باید عمل

ی بی آموزی
ی د یا شاید با مرگ مقابل شوی مثل اندگیتمیتواند تمام زن د بار تجربه کردن پیش از این که چیر ی بیی  را از بتر

ی به سوی اتش برای کسب تجربه،برای کسب تجربه،  استفاده مواد مخدر  اقدام خودکسی  برای کسب تجربه و  رفت 

ه...  یم که هیچ وقتغیر ی   یعنی از این نتیجه میگیر ی را کوشش نکنتر ی تا زمابی  یک چیر که مجبور به تجربه کردن تجربه کنتر

 ان یا خود به خودی تجربه نکردین. 
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 زمان

 

ی که منتظر گذشت شان هستیم همه ما ان را به شیوه های متفاوت مشناسیم و ، همان لحظات کوچکی است 

 سیم میکنم. درک میکنیم، این لحظات را نظر به درک به دوو نوع تق

 انواع زمان نظر به درک ان: 

 درک فزیکی 

  درک ذهنی 

 درک فزیکی زمان: 

ی یکسان میګذرد به ان درک ګفته میشود که   ی تغیر میکند و در تمام زمتر این ، اما در ان زمان به صورت معتر

 ان ثابت مګذرد. و این زم میباشد یعنی همه میتواند ان را یکسان حس و درک کنند.  تغیر بالای همه افراد یکسان

  درک ذهن  زمان: 

، یعنی یمبه ان درک ګفته میشود که زمان را در حالت های ذهنی متفاوت به ګوونه های متفاوت درک میکن

. در کنار ان که جاذبه بالای زمان اثر ګذار است میشود و نظر به حالت های ذهن تغیر میکند زمان یک پدیده ای ذهنی 

 ن نقش مهمی دارد. زمادرک همان طور ذهن هم در 

، جملات را استفاده کردین که: )چرا  مثال: 
ً
زمان هیچ نمیګذره؟(، آیا تا حال در انتظار کسی بودید؟ حتما

ه...   )ساعت ام به سال تبدیل شد.(،  )انتظار سخت است( و غیر

، جملات را استفاده کردین که: )اوه، چه زود تیر 
ً
شد.(، )اوه،  آیا تا حال در یک محفل عروی  بودید؟ حتما

ه...   دوو ساعت تیر شد اما چطور؟( و غیر

ی که تغیر زمان با ذهن رابطه داشت و میتوان ګفت که زمان ثابت است اما ان را به  
اینها همه مواردی است 

. این عواطف و احساسات اند که بالای  ی ګوونه های متفاوت درک مینمایم، همانا میګوویم زمان آهسته میګذرد یا تیر

 اثر مګذارند.  درک ما 

و در آخر به این نتیجه رسیدم که توجه به زمان هم میتواند آن را کندتر کند یعنی وقن  به زمان زیاد توجه 

ی داشته باشید ان را بی خیال 
 و زود مګذرد.  میشویممیکنیم فکر میکنیم که ان آهسته مګذرد اما اګر توجه کمی 
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 انرژی

 

این انرژی همان  چ انرژی ندارم، امروز زیاد با انرژی استم و همسان اینها. همه ما این جملات را شنیده ایم: هی

ورت داریم. که پدیده ای است    برای فعالیت به ان ضی

 من این انرژی را به دوو نوع تقسیم میکنم.  انواع انرژی: 

 انرژی فزیکی 

  انرژی ذهنی 

تفاده میشود. این انرژی ان نوع از انرژی است که به واسطه بدن برای فعالیت اس انرژی فزیکی: 

ه... این انرژی به انسان توان این را میتواند از منابع ګوناګون تهیه شود مثل: تغذیه، ورزش،  احت و غیر
اسی 

ه...  ، کار وغیر
اما این انرژی به تهابی نمیتواند تا به انسان توان  را انجام دهد، میدهد تا فعالیت های جسمابی

 بدهد یعنی باید با انرژی
ی
 بدهد.  کاف

ی
 ذهنی یکجا باشد تا توان کاف

 : ان نوع از انرژی است که برای درست فعالیت کردن لازم است. این انرژی میتواند  انرژی ذهن 

ام، عشق،  برعلاوه منابع فزیکی از منابع ذهنی هم آماده شود مثل: بودن با کسابی مورد علاقه، احی 

ه... ای مثبت ی، شندین ګپهااحساسات، تفری    ح ن انرژی با انرژی فزیکی یکجا در فعالیت ها سهیم و غیر

 میشود. 

 برخوردار میباشند اما طبع  مثال: 
ی
 یتکسابی که دور از خانواده زندگی میکنند انها برای کار از انرژی بدبی کاف

وند و دوباره را به کار نمی شود و میګویند هیچ حوصله کار  انش بر می ګردن  ندارم هنګامی که انها از مسافری به خانه میر

 کار 
ی
نجا ثابت شده که با دیدن اعضا خانواده انها ییعنی ا میدهند انجام  را متوجه میشویم که زیاد به خوبی و انرژی کاف

 
ی
 دند و کار میکنند. ر دست او بانرژی ذهنی کاف

 :  انرژی ذهنی به دوو نوع است.  انواع انرژی ذهن 

  :دیدن و انجام  انرژی ذهن  مثبت ، ی  دادن کارهای مثبت بدست می آید. با شندین، ګفت 

  : ، دیدن و انجام دادن کارهای منفی  انرژی ذهن  منف  ی  دست می آید. ببا شندین، ګفت 

ی و انجام بدهید چون لذت زیادی دارد.  ی مثبت بشنوین، بګوین، ببینتر  همیشه کوشش کنتر
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ام  احیر

 

ام یکی از مهم ترین پدیده ها در زندگی انسان است، همه ما  ام  پدیده احی  ورت داریم،  شدنبه احی  ضی

. قسمی که انسان یک موجود اجتماعی است پس تمام عوامل موثر در بلخصوص هنګامی که در اجتماع زندگی میکنیم

 اجتماع بالای انسان هم تاثیر ګذار است. 

 به سایر 
ً
ام مګذارند طبعا ام عبارت است از ارزشمند شمردن خود و دیګران، کسابی که به خود احی  ین هم احی 

د به بسر  و  ام بګذارد و دیګران را نادیده بګیر
ام بګذارد، چون اګر انسان تنها به خود و خواسته هایش احی  باید احی 

ی نموده و خود پ  ندی اش از حد مګذرد. سحرمت اش توهتر

ام متقابل است:  ام شود چون یکی از نیاز های زندگی جمعی است، اما  احیر این هر کس می خواهد تا به او احی 

ام نمی کند.  ام نکنی او هم به تو احی  ام یک طرفه نمی شود اګر تو به فرد دیګر احی   احی 

ام  ام را تنها منحصر به بزرګان و کلان ها میدانند. این طرز تلف   :منحصر به بزرګان نیستاحیر اکیر افراد احی 

ام تنها برای بزرګان نیست ما باید برای تمام افراد  ام بګذاریم هم به بزرګ و هم به   اشتباه است چون احی  جامعه احی 

 . ی ی و همه انسان است  .... چون همه افراد جامعه است   کوچک، هم به پولدار و هم به فقیر

د، یا بالای ان  مثال:  ام قایل نباشد و او را نادیده بګیر
هنګامی که یک بزرګسال به یک جوان یا خوردتر از ان احی 

سد که ان   میر
ام نمی ګذارد. اینجا متوجه میشویم که هنګامی که رخشند بزند. زمابی جوان هم به این بزرګسال دیګر احی 

ام نمی ګذارد، و فرد  ام نیست و هرګز برش احی  امی میبیند یادمیګرد که ان فرد قابل احی  جوان از طرف مقابل بی احی 

ی برد نه از ان جوان را.  ام خود را از بتر
 بزرګسال در اصل احی 

سد که ان نو جوان در یک مجلس  اکیر اوقات می  میر
بینیم که هنګامی که با یک نو جوان مزاق میکنید، زمابی

ی همرایت مزاق می ام قایل است  ی که دیګران برایت احی  د و تو نمی توابی مانع این رفتار او شوی چون کنبسیار مهم و جابی

ام نه ګذاشته بودی.  او  در زمان اش تو هم به  احی 
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 خانواده

 

 جز از به 
ً
ان جامعه ګفته میشود که در ان تولد شدیم و با افرادش رابطه محکم عاطفی داریم، افراد که بعدا

 هم شامل این تعریف میشود.  د نو ما میش خانواده ی

فت، نیازهای اولیه و  یاز مهم ترین و موثر ترین افراد در زندگی فرد میباشد. انها بالا خانوادهافراد  رفتار، پیسر 

ه....  .  غیر ی  ما تاثیر ګذار است 

ی و شناخت از نا اشنایان داریم. در این روند ما   همه ما وقن  به این دنیا قدم میمانیم نیاز به مراقبت، یاد ګرفت 

در  خانوادهقدم ماندن و کم و تم این جهان نا اشنا را شناخته اند. به همکاری کسابی نیاز داریم که پیش از ما به این دنیا 

 ما جهت سازګاری با نا اشنایان همکاری میکند.  هکه ب  د هستن این بخش کسابی 

ی ک فامیل در بر آورده کردن نیاز های عاطفی مان بسیار نقش کلیدی را ایفا میکند.  ه ما از ان ها کسابی هست 

 .ه میباشیمتوابس ها لحاظ عاطفی با انا

 خانواده به خانه می آید و با افراد هنګامی که یک فرد تمام روز سخت کار کند و خیلی خسته باشد، وقن   مثال: 

 ملاقت میکند یک نوع احساس راحن  برایش رخ میدهد و خستکیی روزانه اش را فراموش میکند.  اش

فت انسان و رفتار آینده اش  خانواده ، هنګامی که مدر پیسر  ی نیاز های اولیه، عاطفی و مراقبت  خانوادهوثر است 

 بیشی  فشا
ً
حن  میتوانیم به مسیر زندگی خود برویم و بالای او ما به ر  ه،ر را از ش ما کم کردرا بر آورده سازند تقریبا

ه ورزی یکی دیګر از عواملیخاهداف  ی ی که از طرف  ود تمرکز کنیم. همچنان تشویق و انګیر به افراد محیا  خانوادهاست 

ه از  ی ی انګیر
فت میباشند.  خانوادهمیباشد و انان با ګرفت   رو به پیسر 

انان که در یک جمع بدون کدام ترس صحبت میکنند، در اصل برای انها زمینه صحبت کردن  مثال:  اکیر سخیی

وی افراد  محیا بوده. فامیل های که اجازه صحبت کردن و ابراز نطر را به خوردسالان خانه نمی دهند،  خانوادهدر پیسر 

 انند. اکیر از خورد سالان ان خانه در آینده بدون ترس صحبت کرده نمی تو 
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 خانواده یاعضا

 

یک نعمت بزرګ از جانب خداوند به همه ما داده شده که عبارت از والدین است، اینها کسابی اند   والدین: 

 والدین متشکل از پدر و مادر میباشد.  که بیش از همه به انان عشق می ورزیم. 

 ه، تشویق کننده، همراز...... همکار، حمایت کنندمهربان، تکیه ګاه، عشق، الګو، راهنما، دوست،  پدر: 

،  مادر:  ، محبت، فرشته، همدل و همدرد...... مهربان، عشق، دوست، همراز، خوشبخن   لذت زندگی

اینها کسابی اند که از والدین ما به دنیا آمده، و همیشه صمیمی ترین دوستان ما  خواهران و برادران: 

 میباشند. 

..... مهربان، عشق، دوست، همراز، غمخوار،  خواهر:  ، دوست داشتنی  لجباز، جنکیی

 مهربان، تکیه ګاه، عشق، الګو، راهنما، دوست صمیمی، همکار، همراز، حمایت کننده.....  برادر: 

ی مینمایم،  همش:   خود را با آن سیی
 وارد خانواده ما میشود، بیش از نصف زندگی

ً
و خود مان انسابی که بعدا

 تشکیل خانواده میکنیم. 

، مادر اولادها...... وست، همسفر، همراز، همدرد، رفیق، مهربان، عشق، د زن:   لذت، لجباز، دوست داشتنی

 تکیه ګاه، دوست، همسفر، رفیق، حمایت کننده، غمخوار، عشق، پدر اولادها......  شوهر: 

بعد از عروی  وارد خانواده ما میشوند، و به زندگی ما یک رنګ جدید میدهند و سلسله بسر  در  اولادها: 

ی   همان طور جاری میباشد. خود مان اولاد بودیم، پدر یا مادر شدیم، و همان طور اولادهای مان پدر و مادر روی زمتر

 میشوند. 

اینها کسابی اند که از خانواده والدین و خواهر و برادر ما میباشند، و خانواده های  افراد فرعی خانواده: 

بارتند از: پدرکلان، مادرکلان، کاکا، عمه، ماما، خاله، برادرزادها ع افراد فرعی خانوادهانان از اقارب ما محسوب میشوند، 

 .و خواهرزادها
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 منطق

 

ه....   ګپ بزن، منطق نداری و غیر
همه ما این جملات را بارها شنیده ایم که: ګپ ات منطف  است، منطف 

 حالا اینجا مشناسیم که منطق چیست. 

 ت میدهد. منطق آله ی است که ما را از خطای در فکر نجا

همه ما تفکر میکنیم که این تفکر صد در صد درست نمی باشد یا قابل قبول نمی باشد، اما ما در ذهن خود 

 یک آله به نام منطق داریم، که افکار ما را از خطاها و اشتباه نجات میدهد. 

تمام ان  اما کند، در ذهن ما خطور می هنګامی که فکر میکنیم تا یک مسأله را حل نمایم راه حل های متفاوب  

ین راه حل کمک میکند. اراه حل ها درست نمی باشد، اینجا است که منطق همراه ما در   نتخاب بهی 

در یک جمع نظر بدهیم نطریات خود را توسط منطق اصلاح میکنیم و به انها میکنیم که  کوششهنګامی که  

 ارایه مینمایم، که ان نطر ما منطف  نامیده میشود. 

موتر روان استیم و فکر میکنیم که درختان در حرکت اند )خطا حسی میکنیم( اینجا است که  هنګامی که در 

 .مدر حرکت استی مانکه خود  ممنطق قبول ندارد که درخت حرکت کند پس درک میکنی

 همیشه کوشش کنید تا افکار خود را با همکاری منطق اصلاح نماید. 
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 ذهن  و نیتتصورات 

 

 ان را حس تصورات ذهنی به 
ً
تصویرهای ګفته میشود که ما ان را در ذهن خود نقای   میکنیم، اګر چه ظاهرا

 در پیش چشمهای مان قرار دراد.  صحنهنمیکنیم اما فکر میکنیم که ان 

است که  ای ، یا همان پلان و برنامهجور میشود اراده ی ګفته میشود که پیش از انجام دادن کارها نیت به 

 یم. یر ارهای ارادی در نظر میګبرای انجام دادن ک

، هرګاه زیاد در باره یک واقع ی ور میکنیم صت هاین دوو پدیده در اتفاق های زندگی مان بسیار اثر  ګذار است 

 اتفاق می آفتد.  واقعه متوجه میشیم که ان

ایط برای ان کار دیت انجام نهر ګاه   میشود.  مساعد ادن یک کار را میکنیم کم، کم ش 

ود م پاسخقات به تصورات ذهنی و اراده های مان طبعیت اکیر او  که   یدهد و همه کارها به همان طور پیش میر

 .تصور کردیم یا اراده ان را کردیم

ه نماید دهمیشه برای رسیدن به اهداف مشخص تان از تصورات ذهنی استفا استفاده از این دوو پدیده: 

ان را هدف قرار داده بودیم: رسیدن به هدف آسان میشود،  چون وقن  که تصور میکنیم که در جای قرار داریم که ما 

 میبینیم و روشن میشود، ذهن ما آماده کار کردن میشود، احساس خوی   میکنیم و طبعیت در 
ا
هدف خود را عمل

هم نمی شود چون رسیدن به اهداف به کار و کوشش ذهنی ورات صاما تنها به ت رسیدن به ان همرای ما همکاری میکند. 

 ز دارد. نیا

ف همرای ما کمک میکند اګر اراده رسیدن به هدف را اهدادن به سینیت و اراده هم مثل تصورات ذهنی در ر 

 ه باشیم شاید هیچ فعالیت نکنیم و یا هم شاید از نیم راه برګردیم. تشدان

، وقن  تصور میکنیم که فردا یک ی روز خوب  این دوو پدیده در فعالیت های روزمره ما هم تاثیر ګذار است 

 ان تو داریم متوجه میش
ً
ور ما به حقیقت تبدیل شده، یا هنګامی که اراده میکنیم که فردا یک کار مهم را صیم که واقعا

دازیم. آانجام دهیم فردا در ان زمان به   به ان کار مییی
 سابی

 برنامه ریزی هم یک جز از اراده و تصورات ذهنی است. 
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 عمل و عکس العمل

 

به زدن به قوه ه: قوه های که عمل میکند گنیوتن است که می یک قانون مشهور  عکس هم دارد، مثل ضی

به زده. و دیوار که هم به دی به وارد میشه و هم به عامل که ضی  ار ضی

 این قانون در زندگی ما بدون قوه ها در رفتارها و دیګر پدیده های طبعیت هم صادق است. 

ب المثل دری داریم که  هر عمل و رفتار انسان ها عکس : هر عمل میګه یک ضی
ً
عکس العمل دارد، دقیقا

 العمل هم دارد. 

، که این پاسخ هرګاه با پدیده های طبعیت یک رفتار صادر میکنیم در برابرش یک پاسخ به دست می آوریم

خوش باشیم وقت ما زود مګذرد اینجا پاسخ طبعیت زود  ما یعنی هرګاه  .همان عکس العمل در برابر عمل ماست

ی زمان است. ګ  ذشت 

انها هم شد برخورد ما همان طور در برابر انسان ها وقن  که ما همرای شان شد برخورد میکنیم در مقابل 

 میکنند. 

برای خود کلان و ناحل شدبی جلوه بدهیم ناحل میشوند، یا اګر با یا در برابر مشکلات هنګامی که مشکلات را 

 نیم حل میشوند. مشکلات با اعتماد به نفس بالا برخورد ک

را در برابر عمل ما نشان میدهد، اکیر اوقات این پاسخ ها  طبعیتهمینطور مثال های زیادی داریم که پاسخ 

 در عکس عمل میباشند و ګاه، ګاه مشابه با عمل ما پاسخ میدهند. 

 پس تا جای که میتوانید کوشش کنید درست رفتار کنید تا پاسخ های درست بدست بی آورید. 

ون ما حاصل دنیا درون ما میباشد، اګر ما در درون خود خوش و راحت باشیم همچنا  اوقات دنیا بیر
ن اکیر

ون ما خوش و راحت باشد  ون را هم خوش میبینیم، و برعکس اش اګر دنیا بیر دنیا درون ما هم همان طور پاسخ دنیا بیر

 میدهد. 
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 فسنعزت 

 

 اقعی ما که ان را میشناسیم. نفس در اینجا به معنا خود ما است، یعنی خود و 

ام، ارزش و قدردابی به خود ما را عزت نفس میګوید.   عزت نفس قسمی که از نامش پیدا است یعنی عزت، احی 

ی در اصل عزت نفس دارند، اګر ما ام قایل  یانکسابی که به خود ارزش قایل است  به خود مان ارزش و احی 

 شیم. نباشیم بعید است که به دیګران ارزش قایل با

فت کنیم نمی توانیم خواسته های خود را براورده سازیم و نمی  اګر به خود مان ارزش ندهیم نمی توانیم پیسر 

یم چون ما از  خود مان لذت ن  وردیم. بتوانیم از دنیا خود لذت بیی

فت، لذت، عشق و زندگی شاد است، اګر ما به خود،  ین پدیده ها برای پیسر  همچنان عزت نفس یکی از بهی 

ه ابعاد خود ارزش ندغخواسته های خود، استعداد های خود و  فت  طم هییر  نمی توانیم انها را استفاده کنیم و پیسر 
ً
بعا

 کنیم یا یک انسان موفق باشیم. 

ط موفقیت عزت نفس است، تو باید به خود ارزش قایل بای   تا بتوابی  ی ش  و دست آوردهای  به اهدافاولتر

 ارزش قایل شوی.  خود 

ی چون انها هم یکی از انسانها در روی  کسابی که عزت نفس دارند انها در حقیقت به انسان ارزش قایل است 

، و انسان موج ی ی است   د با ارزی   است. و زمتر

ام قایل باش ی همیشه به خود و توانایهای تان ارزش و احی  ی با ارزش ترین موجود هم  چون شما تر انسان استتر

ی   تان در عزت نفس و اعتما د به نفس است. و همچنان کلید موفقیت  ،در روی زمتر
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 اعتماد به نفس

 

 نفس را تا یک اندازه شناختیم و به ان ارزش قایل شدیم )عزت نفس(. 

 خود اعتماد نداریم باز هم نمی توانیم انسان موفق باشیم.  یحالا اګر به خود مان ارزش قایل شدیم اما بالا

ط موفقیت اعتماد به نفس است، ا ی ش  ی بودن بالای خود و تمام ابعاد خود. دومتر  عتماد به نفس یعنی مطمتر

ی باشیم، و به اطمینان کامل از انها  ه ابعاد خود مطمتر ما باید بالای تمام توانایها، استعدادها، خواسته ها و غیر

با هر مشکل ، اګر با استفاده نمایم. اګر بخواهیم بالای مشکلات خود غلبه کنیم باید اعتماد به نفس داشته باشیم

 اعتماد به نفس بالا مقابل شویم میتوانیم ان را به اسابی حل نمایم. 

د اعتماد به نفس داشته باشیم، اګر بالای توانایهای خود یکنیم بااګر بخواهیم توانایهای خود را استفاده  

یم. د نداشته باشیم بعید است که ان را استفاده  ااعتم  کنیم یا انها را به کار بیی

 ما کمک میکند تا یک دست آورد داشته باشیم.  هبه نفس در اکیر امور زندگی ب ماد اعت 

ظاهر و تیپ انسان در اعتماد به نفس نقش بارز دارد اګر ظاهر مان پاک و مرتب باشد اعتماد به نفس مان 

مرتب داشته باشیم از اعتماد به خود ما می کاهد.   زیاد میشود. اګر ظاهر غیر

بیش از حد منجر به غرور و یا هم خود شیفتکیی میشود. اګر ما احساس کنیم که بهی  از البته اعتماد به نفس 

ی این اعتماد به نفس نیست بلگ غرور کاذب است که به خود داریم.   دیګران استیم یا دیګران فاقد ارزش است 
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 تأجر 

 

 نفس دوو پدیده ای متفاوت است. پدیده جرأت با اعتماد به نفس رابطه مستقیم دارد، اما جرأت و اعتماد به 

جرأت یک توانابی است که برای بدست آوردن اهداف و خواسته های خود از ان استفاده میکنیم، اما اعتماد 

 بالای توانابی های خود است. 
ی  به نفس باور داشت 

فت و موفقیت مهم میباشد، کسابی که جرأت دارند میتواند  خواسته جرأت هم مثل اعتماد به نفس برای پیسر 

 به راحن  براورده کند، همچنان میتواند برای اهداف خود کار کنند. های خود را 

حقوق خود مهم است، اګر جرأت داشته باشیم میتوانیم از حقوق خود دفاع جرأت برای به دست آوردن 

 نمایم و یا هم حق خود را طلب کنیم. 

نواده های که در اطفال خود توانابی جرأت را خانواده اثر مستقیم بالای جرأت و اعتماد به نفس دارد، خا

 پرورش میدهند اطفال شان در آینده افراد با جرأت میباشند. 

ام به  پرورش جرأت در اطفال:  ی کردن، احی  اجازه ګپ زدن، ګوش دادن به حرف هایشان، ساعت تیر

ه...   خواسته هایشان و غیر

ق خود دفاع نماید و همچنان انها به آسابی اعتماد به افراد با جرأت همیشه میتواند به تنهابی از خود و حقو 

 نفس خود را بالا برده میتواند، و به موفقیت های زیادی دست مییابند. 
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 روابط

 

 ما با انسان های دنیا مان برقرار میکنیم روابط ګفته میشود، رابطه به معنا وصل شدن. به تمام رابطه های که 

 یوابط برقرار میکنیم که یکی از نیازهای زندگی آدمی میباشد، انسان یګانه موجودهمه ما با انسان های دیګر ر 

ده ارتباط برقرار میکند. دیګر حیوانات هم رابطه برقرار میکنند اما نه به شکل  است که با همنوعان خود به طور ګسی 

 وسیع و پیش رفته ی که انسان دارند. 

ی با همنوعان خود نیاز  و انسان های معدودی پیدا میشود که با انسان های دیګر  دارد  انسان به رابطه داشت 

  .وارد رابطه نشده باشد

 روابط به انوع مختلف تقسیم شده که زیاد به جزییات اش داخل نمی شوم. 

روابط از شدید ترین روابط تا سطحی ترین روابط تقسیم بندی میشود، روابط شدید با همنوعابی میباشد که 

ه... در تماس استیم، مثل خانواده از کودگ با انها   تا اخر زندگی ما ادامه می ، خویشاوندان، ګروه همسالان و غیر
ً
ا ، و اکیر

 در زندگی اجتماعی برای رفع کردن 
ً
یابد و از روابط شدید میباشد. روابط سطحی با همنوعابی میباشد که با انها بعدا

ه روابط رسمی و غیر رسمی نیازهای انها و خودمان با انها رابطه برقرار میکنیم، ، این روابط مثل دوکاندار، همکار وغیر

 جایګزین میشوند. 
ً
 تا یک زمان مشخص دوام می یابند و بعدا

ً
ا  اکیر

ی زیاد بالای رابطه ها حاکم است که من به قانوبی که ان را قانون تارها )باریکی ها( نامیدیم می پردازم.   قوانتر

یک سلسله اصول و قواعد را مرعات می نمایم که مرعات ان به روابط  همه مان در روابط با همنوعان خود 

ی میشود یک بخش مان پایداری میبخشد، خوب بدون ان قواعد و اصول مشخص که نظر به هنجارها  و ارزش ها تعتر

 مهم روابط که اکیر مان متوجه ان نمی شویم یا ان را درک نمی کنیم را تارها )باریکی های( می نامم. 

ی جنس های اریکی ها همان این ب ی دوو طرف رابطه میباشد این تفاوت ها هم در بتر تفاوت های فردی بتر

ه ابعاد تفاوت دارند، اګر این  ی هم جنسان میباشد، انسان ها نطر به هوش، استعداد، درک، و غیر مخالف و هم در بتر

یم شاید روابط مان با مشکلا  ی برود. پس همیشه تفاوت ها را درک نکنیم یا ان را نادیده بګیر ت روبرو شود و یا هم از بتر

ین تا روابط تان مملو از صلح و خوی   باشد.   تفاوت های فردی )باریکی ها و تارها( را در نطر بګیر
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 ریگظاهر ن

 

 پدیده ها بدون ان که درک کامل از ان داشته باشیم. ظاهر نگری یعنی قضاوت کردن نظر به ظاهر 

 را بدون اشنابی کامل از ان قضاوت میکنیم و این به نظر من همه انسان ها 
ی ، ما همه چیر ی

 ظاهر نګر است 
ً
ذاتا

 متاثر از ظاهر ان میباشد. 
ً
ا  قضاوت ما اکیر

 با ارتباط 
ً
این قضاوت ظاهری دوو جنبه دارد یا درست است یا اشتباه، هنګامی که قضاوت ظاهری کردیم بعدا

یم اما و حس کردن ان پدیده میتوانیم قضاوت خود را  تایید یا رد کنیم. ما نمی توانیم جلو این ظاهر نګری خود را بګیر

 میتوانیم ان را تصحیح نمایم. 

اما   قضاوت اش به سمت درست بودن سوق می یابد.  هر قدر انسان تجربه کسب کند )بی آموزد( همان قدر 

 درست نمی باشد چون ظاهر تنها یک نماد از باطن است پس باید هم باطن
ا
 کهو هم ظاهر مد نظر ګرفته شود   کامل

 قضاوت ما تا حدی بی نقص باشد. 

ین ساختمان است، اما  مثال:  هنګامی که یک ساختمان خیلی قشنګ و زیبا را می بینیم قضاوت میکنیم که بهی 

 . ی یا خیر
 از ساختار اش، نقشه داخل اش و کیفیت مواد ساختمابی اګاه نیستیم که انها هم مثل ظاهر اش خوب است 

 اینجا زیبا پرسن  کردیم که به ان هم می پردازم. 

در مورد انسان ها هم چنان ما هنګامی که با یک شخص جدید مقابل میشویم او را از ظاهر اش قضاوت 

 میکنیم اما با مرور زمان و ارتباط زیاد با ان درک میکنیم که قضاوت ما درست بود یا غلط. 

نف ما می اید و او همیشه با استایل و لباس جدید به صنف می هنګامی که یک هم صنفی جدید به ص مثال: 

اید، فکر میکنیم که خیلی پولدار و مغرور است اما با مرور زمان و با برقراری رابطه با ان متوجه میشویم که قضاوت ما 

 توسط بود. بود، بلکه یک شخص صمیمی و از خانواده ماشتباه بود، و او نه مغرور بود و نه از خانواده پولدار 
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 زیبا پرسنر 

 

 ظاهر نګر است و اکیر پدیده ها را از ظاهر اش قضاوت میکند، و در 
ً
قسمی که در بالا ذکر نمودم انسان ذاتا

 پدیده های زیبا را خوب قضاوت میکند و زیبابی را می پسندد. 
ً
ا  این ظاهر نګری انسان اکیر

ی   زیبا پرست هم می باشد یعنی انسان  زیبابی در و علاقه به زیبا پرسن  یعنی دوست داشت 
ً
هر پدیده، انسان ذاتا

 همیشه زیبا پسند است و پدیده های زیبا را خوش دارد. 

اما هنګامی که درک کند باطن ان پدیده هم زیبا است  انجام میدهد انسان این زیبا پرسن  را از ظاهر پدیده ها 

ی اش دوو چند میشود  .پس این علاقه و دوست داشت 

ی میشود. یعنی تفاوت های فردی  باشد و نظر به ارزش ها و هنجارها زیبابی برای هر فرد متفاوت میالبته  تعیتر

ها به ما زیبا باشد و به دیګران نباشد.  ی  چیر
 وجود دارد هر کس زیبابی را از نظر خود تعریف میکند، شاید اکیر

 میکند برای او زیبابی   مثال: 
در افراد سفید پوست است و از سیاه  کسابی که در جوامع سفید پوستان زندگی

 دیګری از زیبابی دارد.  یپوست ها خوشش نمی اید، اما افراد جوامع سیاه پوست در نژاد خود الګو 

 بدون جامعه که بالای انتخاب و زیبا پرسن  مان تاثیر ګذار است ارزش های فردی مان هم بالای ان تاثیر دارد. 

ک با ارزش ه مثال:  ی را زیبا در یک جامعه مشی  ک یک فرد چشم های سیی
میبیند و فرد دیګر چشم ای مشی 

 های قهوه ای را زیبا میبیند. 

 که ظاهر خود مان بالای شخصیت و باطن مان تاثیر زیادی دارد. ګفته نماند   نا 

پس همیشه کوشش کنید ظاهر زیبا داشته باشید، چون بالای شخصیت و قضاوت های که از مان میشود 

ی زیادی  دارد و دیګران هم زیبابی را خوش دارند.  تاثیر
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 مشوره

 

، چګونه گی  یک فراییند است که در ان یک فرد از یک فرد یا یک ګروه در مورد حل مشکلات، بهبود زندگی

ه... طلب نظر یا راه حل مینماید، مشوره طلنی یک عمل دشوار اما با یک نتیجه خوشاییند میباشد.   روند و غیر

ها در اکیر امور زندگی با مشکلات رو برو میشویم و ګاه، ګاهی نمی توانیم ان را تنها با تفکر خود خوب ما انسان 

 راه حل 
ا
حل نمایم و مجبور میشویم تا از یک دوست یا عضو خانواده در ان مورد مشوره بخواهیم، این مشوره یا کامل

 را برایمان اشکار میسازد یک برای تفکر مان راه باز میکند. 

وره تنها منحصر به برخورد با مشکل نیست بلکه هنګامی که ما راه حل را میدانیم باز هم مشوره برای مش

 تصحیح راه حل مان خوب میباشد. 

و ان  ،مشوره یک امر خداوند میباشد و ما بهی  میدانیم که در هر امر و نهی خالق مان یک حکمت میباشد 

ر ما را میشناسد و بر تمام رفتارهای اشکار و پنهان مان با خیی است، پس کس دیګخالق که مان را خلق کرده بهی  از هر  

 میتواند برای سعادت و کامیابی مان رهنمابی نمایید. 
 بهی 

 تمام 
ً
یم و در نتیجه ناکام شویم طبعا س و اظطراب مان می کاهد، اګر ما به تنهابی تصمیم بګیر

مشوره از اسی 

تحقیر مینمایم، اما اګر با دیګران مشوره نماییم و نتیجه نامطلوب بدست بی آوریم اشتباه را از خود میدانیم و خود را 

 میتوانیم اشتباه خود را بر افراد مشوره دهنده بندازیم و خود را مقصر ندانیم. 

همچنان مشوره مثل منطق ما را از خطای در فکر نجات میدهد و برای مان راه های زیادی برای انتخاب 

 اشتباه دور میسازد. ما را از  میدهد و انتخابی 

البته ناګفته نماند که افرادی که با انها مشوره میکنیم باید اهل مشوره باشند، یعنی با افراد با تجربه )کسابی  

ایط روبرو شدند و کامیاب بودند(، با درک، با علم و دانا مشوره شود، نه با کسابی که بجای راه  که در زندگی با همچو ش 

 در یک تاریکی و ګودال می اندازند.  درست شما را 
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 نآقر 

 

ت محمد خداوند کتاب الهی است که از سوی   نازل ګردیده.  )ص(بر حصری

 اما این با جمله بالا توصیف نمی شود و من برایش جملات ذیل را هم اضافه مینمایم: 

 یک رمز در قران دارد، یعنی  قران فراتر از تمام علوم است: 
ً
 میتوانیم بګویم همه علوم هر علم در جهان حتما

ی  تا امروز اموخته ام بعد با تحلیل زیاد درک کردم که در این باره در که   یدر ی  پاره قران موجود است. من همه چیر

 ، ی بای   )افسرده( اسن  : یک روز در دانشګاه متوجه شدم که استاد مان می ګفت اګر زیاد غمګتر
ا
قران امده است، مثل

، اګر زیاد بی ی  )فوبیا( داری. از این ګپهای  اګر زیاد شخوش بای    )مانیا( داری، یا اګر زیاد بی ترس بای   )مجنون( اسن 

 متوجه شدم که در قران به وضوح در این باره نوشته 
ً
استاد مان فهمیدم که منظورش تعادل )میانه روی( است، بعدا

های که  ی  متوجه میشوم که چیر
ً
ا اکنون به ان بی بردن در قران از پیش نوشته شده  دانشمندانشده. جز این مثال اکیر

 بود. 

همان ګونه که در بخش هدایت به هدایت فزیکی اشاره کردم قران هم  قران یک راهنما روشن و واضح است: 

انسان ها روح شان به راهنمابی یک وسیلی از هدایت فزیکی است و به انسان ها راه کامیابی و سعادت را نشان میدهد، 

ورت د ی اش را نمی توانیم( برساند این هدف در این ضی ارد تا خود را به هدف نهابی خود )بهشت، جابی که تصور بهی 

دنیا فابی نیست بلکه در زندگی بعد از مرګ است، در زندگی که انسان مرګ ندارد و تا ابد زنده می ماند )توضیح بیشی  در 

ین راهنمابی این راه است، همچنان عناوین بعدی(، انسان برای رسیدن به این هدف به راه
نمابی نیاز دارد و قران بهی 

ین راهنما برای رسیدن به یک زندگی پرشکوه این دنیا فابی   .است بهی 

، مثل:  است: رفتار انسان قران قانون  ی طواف سیاره ها از همه پدیده ها و مخلوقات طابع یک قانون است 

ه... اما وی میکنند.  خورشید یا دوران اب در طبعیت و غیر ( این قانون را پزیرفتند و پیر اینها به شکل اجباری )ماشینی

ی است )انسان هم طابع قانون است( اما این قانون  انسان یګانه موجودی است که دارای اراده ازاد و انتخاب این قوانتر

ین  را خودش انتخاب میکند و به شکل ماشینی )اجباری( رفتار نمی کند، پس خداوند برای انسان ین و کاملی  یکی از بهی 

وی ان مجازات )جهنم( شود. اګر این  وی از ان مکافات )بهشت( و عدم پیر ی )قران( را فرستاد تا با پیر نسخه از قوانتر

از قانون مثل سایر مخلوقات قانون نمی بود شاید انسان از حرمت و درجه بالای خود اکاه نمی شد و فکر میکرد که 

وی می  .ندکاجباری طبعیت پیر

 و قران بالاتر از توصیف منی ناقص است. 
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 صحبت با خود

 

ی خوب و  نید؟ آیا فکر کردین که با گ صحبت میکنید؟ آیا در زهن تان بتر ی آیا شما در ذهن تان با خود ګپ میر

ی که در ذهن ما خی جریان دارد؟  بد جنګ شده؟ آیا همیشه در این فکر استتر

م. به نظر من این همان سه بخش از شخصیت است که فروید ان را : بلی، همه ما این حالات را تجربه کردی

نهاد، من و من برتر نامیده است اما من مجبور شدم تا انها را به سه قوه دروبی تقسیم کنم که من خودم انها را درک  

 .یافتمخود نچون من ان سه بخش فروید را در  کرده ام

 این سه قوه عبارت است از: 

در باره این قوه یک عنوان کامل نوشته کرده بودم اګر ان را خواندی پس بیا پیش برویم،  قوه خوب )وجدان(: 

 قصه میکند، خیلی عجیب  ها ما را به خوبی که  این همان قوه است
ا
 مفصل

 
سوق میدهد و همراه ما در باره موارد اخلاف

. است   هنګامی که فکر ګناه میکنی خشم این قوه را ببینی

 نوشته میکنم، این قوه در مقابل قوه خوب اد قوه بد )شیطان(: 
ا
 هستادیر باره این هم در عنوان بعدی مفصل

ی و مقررات او خوشش نمی اید، این قوه خیلی عجیب ما را به  میشود و با ان همیشه در جنګ است و هیچ از قوانتر

د زیاد ا ... ذت دارد، یک بار انجام بده و لضار میکند که بیا زیاد سوی بدی ها مییی  غیر

ی این دوو قوه قرار دارم و مشاجره هردوو را تماشا میکنم از هر دوو مشوره  خود من:  این من استم کسی که بتر

م و ګاه، ګاه تسلیم یکی از انها میشوم، و اکیر اوقات بالای هر دوو قهر میشوم، و اکیر اوقات انها میګویند دیدی از  میګیر

ی ما میشود. مه قبول نکدی اشتباه کردی و ازارم مید ه بحث های که بتر  هند )عذاب وجدان( و غیر

ی و همراه شان قصه کنید،  ه را پ از صحبت با خود بود، این سه قو خوب ګ به نظر برایتان نام بردم تا بشناستر

 در خود فرو رود و با این دوو قوه صحبت  من 
ً
هر انسان باید روز حداقل ده دقیقه با خودش صحبت کند یعنی عمیقا

بود و چه اشتباهاب  کرده. ا حد امکان انها را اصلاح نماید و ببیند که در امور روزمره چقدر از قوه بد متاثر شده کند و ت

 د نیوب خود را تشویق کند و از ان سپاسګذاری نماید. البته ناګفته نماند این مکالمه را به وقت خواب رها نکخو قوه 

ایع میشود، کوشش کنید پیش از غروب افتاب در منظره ازاد از ضان ارام میباشد دیګر وقت خواب ت ذهن نا  چون یکی

این روش استفاده کنید تا از رازهای هسن  خود اګاه شوید. البته این روش از طرف من تهیه و این قوه ها شناخته و 

 عملی شده با نتیحیی مثبت همراه بوده، شما هم یکبار تجربه نماید. 
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 نماز

 

، اما نماز تنها عبادت نیست فراییند از جانب خداوند بالای انسان فرض شده یک شکل از عبادت است که

 بیش از عبادت است. 

کسابی که نماز را با ارامش و درسن  اجرا میکنند همیشه یک نوع سکون دروبی احساس   نماز سکون است: 

د، و همیشه احساس ارا ود از هر عمل نیک خود لذت مییی ی میر  مش میکند. میکند، بیقراری اش از بتر

ین مکالمه با خالق جهان هسن  است، در نماز نه تنها غم و اندوه ات را با  نماز مکالمه است:  نماز بهی 

یک میسازی بلکه  . پروردګار عالمیان ش  از ان جانب برایت خوی   هدیه میشود و تمام غم و انده ات را فراموش میکنی

ی که با ان ذات یا هوش برتر )خداوند( مکال مه میکنی که همه هسن  را افریده و مالک عالم بزرګ که بیش از فکر کنتر

 .  تصور ما است صحبت میکنی

یم، هر ګاه یک  نماز نجات دهنده است:  با نماز از تمام بدیهای جهان دور میشویم و به رب خود پناه مییی

 وقت نماز به درسن  اداء شود تا نماز بعدی قوه بد )شیطان( خننر میشود. 

همچنان نماز یکی از کلیدهای موفقیت محسوب  فقیت این دنیا و ان دنیا )نامعلوم( است: نماز کلید مو 

 نموده. 
ی
 میشود که خداوند غیر مستقیم ان را به ما معرف

 پس در اراده  حالا با دوو سوال مقابل شدیم: 
ً
ی که میګه هر چه اراده نمایم نماز اداء کنم بعدا یک، کسابی است 

ی که میګن نماز را اداء مینمایم اما این سکون، مکالمه و نجات را که ګفن  حس خود سست میشوم، دووم، کس ابی است 

 نکرده ام. 

سید که : )چرا نماز شما اول باید به نماز خواندن تان یک معنا بدهید  به ګروه اول:  یا این سوال را از خود بیی

ری نماید، چهارم، از قانون تدری    ج استفاده نماید و میخوانم(، دووم اراده های تان را قوی نماید، سووم از دوستان بد دو 

ی و آسمان.  ی یکایک بنا نشده، حتا زمتر  به تدری    ج عمل نماید هیچ چیر

شما اول اصول نماز را شناسابی نماید، دووم نماز را تنها یک عادت نشمارید، سووم نماز را   به ګروه دووم: 

 درک نماید، چهارم عقیده تان را محکم نمایند. 
ا
 کامل
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 (شیطانقوه بد )

 

ا منحیث یک قوه دروبی بشناسیم، من چندین سال ر ، اما شاید اقلیت مان ان همه مان شیطان را مشناسیم

می یابد؟ چطور ما را  هدر این فکر بودم که شیطان با وجودی که ګفته میشود از آتش ساخته شده چطور در ذهن ما را

ه سوالات...   وسوسه میکند؟ و غیر

نتیجه رسیدم که قسمی که ګفته شده انسان از ګل و خاک افریده شده اما ماهیت اش ګوشت است، تا به این 

همان ګونه شیطان از آتش افریده شده اما ماهیت اش یک قوه دروبی هر انسان است، شاید این نظر من اشتباه باشد 

ی قدر بر می اید.   اما از درک من همتر

 ک
ی
ردم یکی هم قوه بد )شیطان( بود، این قوه یکی از قوه دروبی مان در بحث صحبت با خود سه قوه را معرف

است و همیشه در مقابل قوه خوب )وجدان( قرار دارد، این قوه زیاد شکش است و به هیچ قانوبی ش خم نمی کند، 

وی نماید و کارهای خلاف انسابی را انجام دهد.   همیشه میخواهد تا من )خود( از ان پیر

ی درون خود ګوش فرا دهید متوجه این قوه خواهیم شد، هنګامی که در یک اتاق داخل هر ګاه به ندا ها

میشوی و میبینی که محفل حرام در انجا برګذار شده این قوه با پافشاری زیاد عمل می نماید و من )خود( را وادار به 

ستاده میشود و یر مقابل ان ایکجا شدن به انها میکند اما خوش بختانه قوه خوب هم در این جا چپ نمی ماند و د

ینده خود )من( است که از کدام قوه را قبول کند، این  اجازه یکجا شدن با انها را برایت نمی دهد، اما اینجا تصمیم ګیر

 ول عمال خود استیم نه تقدیر. سو تقدیر هم ذکر کرده بودم که ما م بخش را در عنوان

ی رفته یا ضعیف شده، انها بدون هیچ مقاومن  تسلیم این حالا تصور از انها را کنید که قوه خوب اش از  بتر

 قوه بد شدن و همه خواسته هایش را عملی می نماید. 

وند، انها کسابی بودند با اراده قوی و  یا تصور از انها را کنید که قوه بد را شکوب کرده و با قوه خوب پیش میر

کامیابی این دنیا فابی و ان دنیا ابدی را شکست دادند و همیشه  ستادگی نمودند و ان را یمستحکم که در برابر قوه بد ا

 بدست اوردند، انها ذهن خود را از بدی ها پاک کرده بودند و به سوی خوبی ها رفته بودند. 

ورت دارد که از حوصله این کتاب بالا است شاید در اینده های نزدیک با یک   این بحث به جزیاب  زیادی ضی

دازم. کتاب مفصل به این بح  ث بیی

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 شبیر نوری                                                سال شناختم ۹۱پدیده های که در 

 39 
 

 

 سخن

 

: ګفتاری، نوشتاری و اشاروی. این سه زبان است که انسانها به واسطه ند سه نوع زبان را تشخیص داد انسانها 

 و وسیع ترین انها هم زبان ګفتاری است.  انها با هم ارتباط برقرار میکنند 

 افهام وتفهیم می نمایند.  با ان زبان ګفتاری همان زبان است که افراد از طریق دهان ان را تولید می نمایند و 

ان ها مروج تر و کاربردی تر است و همچنان تاثیر اش نسبت به دوو زبان دیګر زیاد باین زبان نسبت به سایر ز 

 میباشد. 

( بالای ذهن مان زیاد تاثیر دارد، و هر پیام که  ی
 خود به این بی بردم که زبان ګفتاری )سخن ګفت 

من طی زندگی

ان م ی برمان از جانب سخیی م تاثیر چشمګیر  .مګذاردیګیر

به اګر در بحث صدمات ذهنی مراجعه نمایم متوجه میشویم که  ذهنی است های سخنان وسیله برای ضی

 یعنی میتوانیم با سخنان خود به ذهن طرف مقابل آسیب برسیانم. 

واسطه سخن طرف ګذشته از استفاده غلط سخنان ما میتوانیم از جنبه مفید سخن استفاده کنیم، یعنی به 

ات مثبن  ایجاد کنیم.   اش تغیر
 مقابل را متاثر کنیم و همچنان در زندگی

اګر کوشش کنیم که سخنان مفید بګویم پس در  د و مفهوم را به طرف مقابل می رسانهر سخن ما یک معنا 

 حق طرف مقابل خوبی نمودیم. 

ی چون بدین وسیله نه علم تان زیاد میشود نه   البته اګر  د ریآو  به دست می ثوابکدام هیچګاه ساکت نمانتر

ی در  ی که سخن ګفت  ین انتخاب است. وابه تا ها جا بعضی میدانتر  ن شما و طرف مقابل تمام میشود پس سکوت بهی 

ور نیست  باید سخنان نسبت به رفتار فزیکی زیاد تاثیر می ګذارد،  به اطفال خود یاد دهیم که در هر مسله ضی

 میتوانن تا با سخنان خویش ان مسله را حل نماید.  عکس العمل فزیکی نشان دهد و 

ی اجتناب می  ها  اکیر جنګ ی پیش می اید که ما عکس العمل فزیکی نشان میدهیم و از سخن ګفت  به سبب همتر

 ورزیم. 
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 ریگری و مثبت نگمنف  ن

 

 ایم. نمدوو پدیده ای که زیاد با انها اشنا استیم و در هر جای ان را استفاده می

و فکر کردن منفی در باره ان و نتیجه ان، یعنی توجه کردن یعنی دیدن جنبه های منفی یک قضیه  :منف  نګری

 به ابعاد منفی یک قضیه یا پروسه. 

يعنی دیدن جنبه های مثبت یک قضیه و فکر کردن مثبت در باره ان و نتیجه ان، یعنی توجه   مثبت نګری: 

 کردن به ابعاد مثبت یک قضیه یا پروسه. 

رهای انها.  که هر دوو پدیده خوب حالا  دازیم به فواید و ضی  را شناختیم یا مشناختیم مییی

ی که مثبت نګری بهی  از منفی نګری است و همیشه باید مثبت نګر باش  عام مردم به این باور است 
ً
ا م، اما یاکیر

 نیست باید در مقابل اکیر قضایا منفی نګر هم باشیم و  
ی
 ګر نه شاید دچار اشتباه شویم. به نظر من تنها مثبت نګری کاف

اګر ما با یک نفر وارد رابطه میشویم و همیشه در باره ان فرد مثبت فکر میکنیم و جنبه های مثبت اش  مثال: 

ما سوء استفاده می نماید و همیشه او را خوب تلف  میکنیم، اما اګر هم مثبت را میبینیم، متوجه نمی شویم که ان فرد از 

ی مینمایم. نګر باشیم و هم من  نګر متوجه رفتار سوء استفاده کننده اش میشویم و از ان جلوګیر
 فی

 درک کند بالایش اعتماد میکند و همرای اش همرازی  مثال: 
ا
یک فرد مثبت نګر بدون ان که فرد مقابل را کامل

 تمام رازهای اش فاش میشود. اګر این فرد کمی منفی نګر میبود شاید متوجه م
ً
یشد که اعتماد کردن بالای میکند اما بعدا

 .او کاری درسن  نیست

طیاره میسازند چون میګویند که یک کار مثبت است و فاصله ها نزدیک در یک جامعه افراد مثبت نګر  مثال: 

 میشود اما منفی نګر فراشوت میسازد چون منفی فکر میکند که اګر طیاره سقوط کند چه. 

ه مثالها...   و غیر

ی یا همیشه مثبت نګر بلکه یک مسله را باید از هر دوو بعد برری   اما نمی ګویم که همیشه  نګر باشتر
منفی

 نماید. 
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 تغیر پذیری

 

ی حالت ثبات  ، و هیچ چیر ی
ه... قابل تغیر است   همه پدیده ها، علوم، تعریف ها، موجودات و غیر

یعنی در زندگی

 را دارا نیست. 

ی در تغیر است. شویم که از همان اغاز ببینیم متوجه می جهاناګر در یک دید وسیع به تاری    خ   دنیا همه چیر

ی  ال تا به ابد قابل تغیر نیست، ان ذات عظیم یا هوش برتر حکه از اوایل جهان تا به حال از   بجز یک چیر

)خداوند( و کلام اش است، این ذات که انسان قادر به تصور ان نیست همیشه ثابت بوده و طبق وعده اش کلام اش 

 مانده و تغییر نکرده.  )قرآن( هم ثابت

و تغییر کردند و حالا  هاګر به تاری    خ علوم نګاه کنیم همه علوم از اغاز زندگی انسان ها تا به امروز ثابت نمادند

 . ی  هم در حال تغیر است 

ی به میان امده و حال هم نسل های اینده را  ات چشمګیر  تا به حال تغیر
اګر انسان ها را ببینیم از اوایل زندگی

. خودما ی  ن میبینیم که با دواران ما چقدر متفاوت است 

ی ثابت می ماند سفر طرف  ات یک قانون خیلی مهم از طبعیت است اګر همه چیر یعنی خلاصه این که این تغیر

 تکامل متوقف میشد و انسان ها و سایر پدیده ها این قدر تکامل نمی یافتند. 

ات به سوی تکامل میباشد و هر قدر در  ات پدیده این تغیر  اید همان قدر به تکامل نزدیک میشود اما میها تغیر

ی خداوند و مخلوقات اش نمی ماند.   هیچ ګاه کامل نمی شود چون اګر کامل شوند دیګر فرق بتر

 یګانه ذات کامل خداوند است پس مخلوقات اش هیچګاه به ان رتبه رسیده نمی تواند. 

ی و به عنوان خالق اینها  مثال:  شدند اما این مخلوقات شان هیچ ګاه ان قدر تکمیل نمی انسان ها ربوت ساخت 

 شوند که خود انسان شوند. ګر چه در کل خالق همه خداوند است و هیچ کس به ان ګونه تکامل کرده نمی توانند. 
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 توقع

 

ته و از انها خواسته های داریم، اګر این خواسبا سایرین در ارتباط استیم، ما انسان ها در زندگی جمعی خود 

ی از سایر انسانها. یا شدید باشد پس ان را توقع مین های مان زیاد باشد  ګرچه ما انسان  امم. توقع به معنای انتظار داشت 

ی به معنا توقع  یم اما در بعضی کارها از دیګران کمک میخواهیم، که این کمک خواست   کارها را به تنهابی پیش مییی
ها اکیر

 م که کسی یک کار ار برایمان انجام دهد این توقع کردن است. نیست، اما اګر انتظار داشته باشی

ام:  ام از سایرین  توقع احیر ام شوند، اما شما نمی توانید احی  ام شدن نیاز دارند و باید احی  اکیر انسانها به احی 

ام نمایند، اګر شما این توقع را دارید که سایرین به شما، فکر تان و یا هم  ی تا به شما احی  ام داشته بخواهتر نظرتان احی 

ام خواباشد، شای ین چون احی  ام نداشته سد زیاد رنج بیی ته نمیشود بلکه ساخته میشود. پس هیچګاه از کس توقع احی 

ی استم که ام بګذارین و من مطمتر
ی بلکه همیشه به انسان و ابعاد مختلف اش احی  ام قایل  به باشتر شما هم احی 

 .دنو میش

از همنوعان خود توقع محبت میکنیم و فکر میکنیم که همه باید ما را دوست اکیر اوقات ما  توقع محبت: 

ی هرګز نمیشود چون همه انسانها د داشته باشن ی خود تفاوت دارد، اګر ده نفر شما را دست دارد ده نفر ، اما این چنتر بتر

، شما نمی توانید همه را راصیی نماید تا شما را دوست داشته باش ی ی دیګر ازتان متنفر است  د، و این توقع دوست داشت 

 )محبت( منحیث یک حسرت میماند و شما را ازار میدهد. 

مایان توقع داریم تا کارها را دیګران انجام بدهند یا حتا کارهای خودمان را دیګران  توقع انجام دادن کارها: 

سلسله کارهای مصروف  جای است، چون هرکس در زندگی خود به یک انجام دهد اما این هم یک نوع تنبلی و توقع بی 

ک با شما همکاری کنند یا تا یک اندازه کار شما را انجام دهد اما نمی تواند تمام  د استن انها فقد میتوانند در کارهای مشی 

ند، پس این توقع هم شما را ازار میدهد چون اګر انها به کارهای شما رسیدگی نکنند  مسولیت های شما را به خود بګیر

د، اګر باور تان نمی شود از کسابی که به علت بیماری های مزمن کارهای خود را انجام داده نمی تواند شما ناراض میشوی

ند بابت این که دیګران کارهایشان را پیش برده نمی توانند و خود شان قادر به ان  پرسان کنید، که انها چقدر رنج مییی

داده میتوانیم چرا توقع داشته باشیم که سایرین ان را انجام نیستند. پس ما و شما که الحمدالله کارهای خود را انجام 

 دهد. 

البته در دیګر بخش ها هم توقع های ګوناګون داریم اما من به سه مورد مهم اشاره نمودم و ما و شما باید 

 باشیم و همرای دیګران
ی
همکاری  تلاش کنیم که از هیچ کس توقع نداشته باشیم تا که توان داریم خودمان به خود کاف

 نمایم. 
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 کعبه

 

، قسمی که به ما اموختانده شده این خانه خداوند )ذات برتر( در روی همه مان این مکان مقدس را مشناسیم

ی میباشد، البته خداوند تنها در کعبه بی بلکه در همه جا حضور دارد و ما تصور ان را کرده نمی توانیم که چطور اما  زمتر

 است و میباشد. به این عقیده داریم که بود، 

، خداوند به هیچ  ورت دارد؟ نخیر خوب آیا خداوند مالک هسن  که قابل تصور نیست به همچو خانه ضی

ورت ندارد و ذات بی نیاز است، اما خداوند انسانها را بهی  مشناسد چون خودش خلق کرده، میفهمد که انسانها 
ی ضی چیر

ی که در ذهن شان قوه شیطابی دارند و ان سانها هر قدر هم به غیب ایمان داشته باشن باز هم قوه موجودات است 

د و انها این را فراموش خواهیم کرد که یک ذات بزرګ انها را افرییده، از   خالق اصلی شان را از یاد شان مییی
شیطابی

ی به خود برګذید و به ابراهیم خلیل الله امر کرد تا ان را بنا نهد  ان زیاد و همان خاطر یک خانه را در روی زمتر پیامیی

 ارصال کرد تا مخلوقش در وسوسه های قوه بد درګیر نشوند و راه حق را فراموش نکند. 

یک روز با یک سوال جالب و نا اشنای مقابل شدم: یکی از دوستانم ګفت )شبیر جان یک سوال ذهنم را 

کردم که این خی رقم سوال است    مخشوش کرده و از اکیر ملاها پرسان کردیم اما جواب قانع کننده ندادن(، مام تعجب

، ګفت )چرا رنګ کعبه را سیاه انتخاب کرده اګر چه سیاه رنګ غم و انده است و چرا ان  ی که ملاها جواب داده نتانست 

را سفید انتخاب نکرده که رنګ صلح و امید است؟( یک لحظه مکس کردم و اګر چه از فلسفه ان خیی نبودم جواب 

یم که خداوند ماهیت اش نور )قابل مقایسه و تصور نیست( است، و این را هم میدانیم که دادم )همه مان بهی  میدان

نور خداوند بر ان ببارد و کسابی که در انجا رنګ سیاه جاذب نور است، پس کعبه را از این خاطر سیاه میپوشانند تا 

 حضور دارند قلب هایشان با این نور منور ګردد(. 

ها جدا است این که رنګ سیاه چه معنا دارد یا سفید این را ما انسانها انتخاب   البته موضوع تلف  کردن رنګ

 کردیم و کدام اصل تعمیم پذیر نیست. 
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 خیر و شر 

 

این دوو پدیده و کلمه را هم مثل اکیر پدیده ها همراه اش آشنا استیم و همیشه این دوو کلمه را شندیم و 

 استفاده کردیم. 

 ګفته میشود که به فایده انسان باشد.   خیر به همه ان واقعاب  

ر انسان باشد.   ش  به همه ان واقعاب  ګفته میشود که به ضی

ی که ش  است  ی ی امکان دارد؟ آیا چیر  ش  خیر ما نهفته بود، آیا همچنتر
اکیر اوقات ما می ګویم که در فلابی

 میشود در ان خیر ما نهفته شده باشد؟

های ظاهری دهپر  بلی، جواب خیلی ساده است، در پشت  یک خیر میباشد و به نفع ما تمام میشود.  اکیر ش 

خداوند یک ذات برتر و یک مدیر برتر است او همه هسن  را مدریت میکند و همچنان از همه واقعاب  که در 

ی  منتظر ما است اګاه است، اکیر اوقات خداوند برای ما برنامه ریزی کرده )خط مستقیم تقدیر(، او از همه به هآیند

 
ً
ش   میداند که ما به کدام سمت روان استیم و در آینده چه میشود، پس اکیر اوقات در زندگی مان بعضی واقعات ظاهرا

دار را دست کاری میکند، که به واسطه این ش  ها، اول ما را یک درس میدهد، دووم از ش  بذرګی  که توان ما بالا باشد 

 ک خیر کلان نهفته میباشد. ما را نجات میدهد، سووم در پشت ان ش  ی

 خود به این بی بردم که شاید هیچ ش  در زندگی موجود نباشد بلکه همه ش  ها ظاهری باشد 
من طی زندگی

 مقابل شدیم چندی بعد به خیر که در ان نهفته بود بی بردیم و از خدای خود تشکر کردیم )شکر  
چون وقن  با هر ش 

 ګذار شدیم(. 

سیاب کابل منحیث شباز کار میکردم، هر دیګر برای ادر ولسوالی چهار کرد که: )  یک فرد برایم قصه مثال: 

فتیم، یک دیګر من و دوست صمیمی ام برای اب به دامنه کوه رفتیم چهار سطل را از اب پر   آوردن اب به دامنه کوه میر

ا ش  دانستم به دوستم ګفتم تو کردیم در هنګامی بازګشت سطل ها از پیشم افتادن و خالی شدند زیاد قهر شدم و این ر 

برو من اب را پر میکنم میایم، من بخاطر اب بازګشتم چند لحظه بعد صدای یک انفجار قوی را شندیم با شعت 

طرف صدا دویدم دیدم که رفیقم توته، توته شده بود و من که پشت اب رفته بودم نجات یافتم( دیدیم که واقع خالی 

فتند. شدن اب را ش  دانسته بود ام  اش را نجات داد وګر نه با رفیق اش یکجا از این دنیا میر
 ا همان بازګشت زندگی
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 بهشت و جهنم

 

خداوند خالق تمام هسن  و کاینات است، و برای این هسن  نظام و قانون وضع کرده که انسان هم مستثنا از 

 پذیرفته اند بجز 
ً
ا ی و عملی کردن قانون  انسان ها و ان نیست اما دیګر مخلوقات قانون را جیی جنیات که در پذیرفت 

، پس قسمی که میدانیم عملی کردن قانون باعث مکافات و شکسی  از قانون باعث مجازات  ی خداوند خود مختار است 

ی کرده، یعنی  میشود، خداوند هم برای انسانها و جنیات این دوو اصل را منحیث جنت )بهشت( و دوزق )جهنم( تاعیتر

 مقابل اعمال ما نصیب ما میشود.  این دوو پدیده در 

یریم و عملی  ی یریم و ان را عملی کنیم لایق پاداش )بهشت( و اګر ان را نیی ی ی الهی )قران و اسلام( را بیی اګر قوانتر

ی مطرح نیست عمل هم جز مهم برای این دوو پدیده است.   نکنیم لایق تنبیه )جهنم( شمرده میشویم، البته تنها پزیرفت 

ود اما روح مان دوباره زنده هرګاه روح مان ا ی میر یم( بعد جسم مان از بتر ز این جسم خاکی جدا شود )بمیر

 دوباره زنده میشود، بعد یک محکمه بزر 
ً
ګ )روز میشود اما دقیق معلوم نیست که با جسد یا بدون جسد اما حتما

( در روی قاصیی عادل ) رری  میشود، بعد از برری  حکم خداوند( برګزار میشود، و تمام اعمال ما در ان محکمه بمحسر 

 مجازات یا مکافات مان صادر میشود. 

ی که عقل انسان قادر به تصور ان دوو نمی باشد.   بهشت و جهنم جاهای بیش از تصور است 

ون نرفته بود یک روز یک کوربقه از بالا به  مثال:  یک کوربقه در چاه تولد و بزرګ شده بود هیچګاه از چاه بیر

ون به کوربقه چاه تعریف کرد و با این کوربقه آشنا شد، کوربقه ی که از بالا افتاده بود در باره داخل چاه افتاد  دنیا بیر

تصور کند چون دنیا او محدود به چاه بود.  ان تا نمی توانست در بارهحنمی توانست ان را قبول کند و یا اما کوربقه چاه 

ی را که بیش از و فقد م انسان فقد میتواند تا توان خود تصور کند  ی یتواند ابعاد دنیا خود را تصور کند اما نمیتواند چیر

 این دنیا است تصور کند. 

زندگی بعد از مرګ ابدی میباشد فنا ندارد در بهشت همه نیازهای مان براورده میشود هر جسمی که بخواهیم 

 ی مان برآورده میشود. به ما داده میشود یعنی حتا جسم خود را میتوانیم انتخاب کنیم و سایر خواهشها

 از 
ا
پس قسمی که در بخش هدف به ان اشاره کردم که هر انسان یک هدف دارد که یا ان را درک کرده یا اصل

 ان خیی ندارد، بجز هدف های این دنیا ما هدف های معنوی داریم که در زندگی بعدی خود باید به ان برسیم. 
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 لبخند

 

 اداء میکند.  قش برجسته ی راحالن  است که در ان لب ها و دهان ن

نیم چهره ما یک نوع مقبولی خاص نشان میدهد حتا کسابی   لبخند مقبولی صورت است:  ی هرګاه ما لبخند میر

وی )ثنایا( را هم نداشته باشد لبخند شان زیاد دلچسپ میباشد.   که دندان های پیسر 

ین پاسخ برای مشکلات است: لبخند  وناګوبی روبرو میشویم، من توصیه همه ما در زندگی با مشکلات ګ بهیر

میکنم که هر ګاه با مشکل برخودید اول لبخند بزنید باز به حل ان اقدام کنید، این لبخند به شما انرژی میدهد و مشکل 

 را برایتان آسان میکند. 

 تان است: 
 
ین روش برای پنهان کردن رازهای دروی  همه ګاه، ګاه کوشش میکنیم تا حالت عاطفی  لبخند بهیر

الت دروبی ما را پوشش دهد و دیګران متوجه حکه در این زمینه لبخند میتواند   خود را از دوستان خود پنهان کنیم

 نشوند که در درون ما چه مګذرد. 

س را کاهش میدهد به  لبخند خوشر به بار می آورد:  هر ګاه لبخند بزنیم حالت روابی ما تقویه میشود و اسی 

 خود غالب میشویم، و احساس خوی   میکنیم. آسابی بالای احساسات منفی 

ین پاسخ برای  هرګاه در یک محاوره با نادان متوجه شدین که فرد مقابل ارزش  است:  نادان ها لبخند بهیر

ید و هیچ عکس العمل نشان ندهید بعد از چند  صحبت کردن ندارد پس لبخند بزنید و به ګفته های انها ګوش بګیر

سد. لحظه فرد مقابل به طور ناخ  وداګاه از لبخند شما متاثر میشود مکالمه به پایان میر

ګفته میشود که در اسلام سه نوع خنده داریم: )لبخند، ضاحک، قهههه(، پیامیی اکرم  لبخند سنت است: 
 )ص(

د، و یک بار ضاحک )دندان های ضواحک ظاهر شوند( کرده بود، و هیچګاه قههههه نکرده بود، پس همیشه  ی لبخند میر

 ا معلوم شد که لبخند جایګاه خاصی دارد. از اینج

 لبخند فواید زیادی دارد اما سوال در اینجا است که چطور لبخند را عادت خود بګردانیم؟

هم از ان استفاده کردیم، هر صبح که در  مندر جوابش یک طریقه را بیان میکنم که واقع تاثیر ګذار است و 

نګاه کنید که چقدر مقبول معلوم میشود بعد تمام روز ان تصویری که ستاد میشوید یک لبخند بزنید و یروی آینه ا

 صبح از خود برداشته بودید در ذهن تان خطور میکند و وادار به لبخند زدن میشوید. 
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ی

 زندگ

 
ه موارد قابل مشکلات، مجموعه از پدیده های فوق و سایر پدیده ها، فعالیت ها، روابط،  موفقیت ها و غیر

ی تا مرګ میباشد، و زندگی وابسته به موارد مادی و معنوی است از عده درک را زندگی م  از جنتر
ینامم. این معنا زندگی

 شناخت و تعریف ی جدای از زندگی دارد. انسان هر  جسم و ذهن. 

ی میشود و تا مرګ ادامه دارد، آیا تا حال سفر کرده اید؟ بلی،  زندگی یک سفر است:  وع این سفر از جنتر ش 

سد، در این سفر از آغاز تا ختم خوب پس سفر  را مشناسید که از یک نقطه آغاز میشود و در دیګر نقطه به پایان میر

، عوارض وسیله نقلیه، کمبود انرژی برای حرکت ی ، آهسته رفت  ی ی رفت  : تیر
ا
ها را تجربه کردین، مثل ی ، اش چه چیر ، خسه گی

ه...   لذت و غیر

ویم ګاهی   :حالا این سفرها را با زندگی مقایسه می کنیم نقطه آغاز و انتها دارد، ګاهی خیلی به شعت پیش میر

کند میشویم، ګاهی با مشکلات مواجه میشویم و آنها را حل میکنیم، ګاهی انرژی داریم و ګاهی هم خسته میشویم، ګاهی 

( با ا ی که در یک سفر کوتاه ولی مهم )زندگی ی میباشیم. اینها همه مواردی است  نها روبرو خوش و ګاهی هم غمګتر

 میشویم. 

 است که به شعت مګذرد: 
ر
 که تک، تک ..... کرده تیر میشوند  زندگی همتر  لحظای

ی لحظاب   همتر
ً
بله، دقیقا

اعظمش استفاده   شدند و از هر لحظه به حد  این لحظاتزندگی است، کسابی زندگی کردن که زودتر متوجه ګذشت 

 کردن و لذت بردند. 

 است: 
 
یا خیلی کوتاه است حتا به اندازه کوتاه است که تمام ارزو های انسان را برآورده  زندگی این دن زندگی فای

 کرده نمی تواند، اما بعد از این زندگی یک زندگی جدیدی منتظر ما است که ابدی میباشد و هیچ پایان ندارد. 

ام قایل است بیشی    زندگی عشق است:  ی و به هر لحظه ان احی  ین فایده را از کسابی که عاشق زندگی خود است 

ند چون انها میدانند که این زندگی یک پل ارتباطی برای رسیدن به   مییی
ین لذت را از زندگی زندگی خود بردند و بیشی 

 .است بهشت است و این زندگی یک فرصت است برای بدست اوردن زندگی آسوده دایمی

و پاداش اسن  باید از یک سلسله  هرګاه در مکتب یا دانشګاه خواستار اول نمره گی  زندگی امتحان است: 

امتحان ها عبور کنی و ان را به شیوه احسن اش طی کنید تا به این هدف تان برسید زندگی هم یک امتحان است برای 

ی کنیم یک عالم لذت منتظر ما خواهد بود اګر ناکام شویم چانس دووم  رسیدن به بهشت اګر این ها را به کامیابی سیی

 متحان داده نمی توانیم. نداریم و دوباره ا
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 سخنان پایای  

 

اګر چه هیچ میل برای پایان دادن به این فراییند ندارم، اما ناګذیر استم تا از پیش شما عزیزان مرخص شوم و 

م.  ی شور و هیجان در مقابل شما خوبان قرار بګیر  دیګر ګفتنی هایم را به بعد بګزارم و یک بار دیګر با همتر

ی و ضمن لذت از متون ان به شیوه احسن اش استفاده  امیداور استم تا از  این نوشته های من لذت برده باشتر

 . ی ، و به فکر کردن در باره پدیده ها و درک ان راه های درسن  آموخته باشتر ی  کرده باشتر

، اما فکر میکنید که شاید اشتباه درک کرده  ی همه شما عزیزان از درک، فهم و تحلیلی بالای برخوردار استتر

ی که شما با ی شید یا شاید تحلیل تان اشتباه باشد یا شاید مورد انتقاد واقع شوید، مګم نه، هرګز این ګونه نیست چیر

ندارد چون شما دنیا را با ذهن خود درک میکنید پس چطور  درک میکننید هرګز اشتباه نیست تحلیل شما هیچ مشکلی

بنامیم و یکی مان عشق را ذلت، که هردوو ان برای ما درست  میتوانیم ان را غلط بشماریم، شاید یکی مان عشق را لذت

است کسی که ان را لذت مینامد هم درست است و کسی که ان را ذلت مینامد هم درست است چون هردووی انها در 

ی درست است  ی طور در درک ما و شما هم هر چیر  با عشق مقابل شدن و درک انها متفاوت است، همتر
ایط متفاوب  ش 

ی را خودتان تعریف کنید، چون هیچ تعریفی تعمیم پذیر و هیچګ  است کوشش کنید تا هر چیر
ی
اه غلط نیست، فقد کاف

قابلیت دارد این توانابی باید به کار نیست همه مان باید تعریف های جداګابی از پدیده ها داشته باشیم، چون ذهن مان 

م و ان را بی افتد و از ان استفاده شود، اګر هیچ درباره خود و محی ی را از دیګران یاد بګیر ط خود فکر نکنیم و همه چیر

 قبول کنیم پس خودمان این توانابی ذهن را کشتیم و به ان اجازه فعالیت ندادیم. 

یند:   منتظر هر نوع انتقاد، پیشنهاد و نظر تان هستم در واتساپ یا ایمیل ذیل همرایم تماس بګیر

 (764607897 93+)واتساپ: 

 )shabirnoori571@gmail.comایمیل: )
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